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Abstract  
The importance of proving the infallibility of the divine prophets lies in the 

philosophy of their mission, that is, the guidance of human societies, which is in 

two dimensions (providing the way) and (reaching the desired) through the 

implementation of legislation and the establishment of government, or through 

cultivation and education. Infallibility in the stages of receiving, communicating, 

implementing and acting on revelation is one of the essentials and characteristics 

of divine prophets. However, in the interpretations of the parties, they have doubted 

the essence of the matter or the extent and dimensions of the infallibility of Hazrat 

Yunus (AS). Although the term "first Turk" has long been regarded as the best 

response to the doubts about the infallibility of the prophets, in recent centuries 

this response has also become a means of attacking the principle of worshiping 

God, doubting the infallibility of the prophets, and degrading their true position 

and position. It has become a reason for not having to obey the savior of the last 

time. 
The results of the findings and the efforts of religious researchers were summarized 

in three reprimanding, punishing and punitive approaches. A number of 

commentators have accepted the commission of sin and disobedience based on 

some hadiths, and some others have chosen to commit the first desertion as a way 

to answer the doubts about the innocence of Prophet Yunus (AS) 

The results of examining the meanings of words and phrases and criticizing the 

approaches of thinkers made it possible to refine the performance of Hazrat Yunus 

(AS) from the first Turk. 
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 مقاله پژوهشی

 امبرانیپ عمت رامونیپ یفقه و یکلام شبهات در مؤثر یقرآن عبارات و الفاظ یمعناشناس یبررس

 یاله

 6یامان ثمیم، 5ینیحس نیالد حسام دیس، 4دمحمدنژا یموسو دمحمدیس

 

 چکیده 

 ايال) و( قطري ارائه) بعد دو در يبشر جوامع هدايت يعني آنان بعثت يفلسفه در نهفته الهي انبياء عمت اثبات اهميت

 جود،و اين با. است الهي پيامبران لوازم از يکي وحي، ياجرا ابلاغ، تلقي، مراحل در عمت. است دهيگرد واقع( مطلوب به

 به ياول رکت اطلاح باز دير از گرچه. اندنموده تشکيك اءيانب عمت ابعاد و گستره در يا و موضوع ال در نيقيفر ريتفاس

 هجمه براي ايوسيله زين پاسخ نيا اخير هايسده در اما شده؛ دانسته اءيانب عمت شبهات به يهيتنز پاسخ نيبرتر عنوان

 از اطاعت ملزو عدم يبرا ياهيمابن و دهيگرد اءيانب يقيحق گاهيجا و مقام از تنزل و عمت در تشکيك پرستي، خدا ال به

 شبهات رد مؤثر يثيحد و يقرآن عبارات و الفاظ يمعناشناس يبررس حاضر، پژوهش از هدف. است گشته الزمان آخر منجي

 منظور نيبد. ديدگر انجام يفيتو - يليتحل روش به ،يفيک قِيتحق نيا. بود ياله امبرانيپ از يبرخ عمت رامونيپ يکلام

 به ات،يروا و قرآن الفاظ از برخواسته يکلام شبهات مُوهَم عبارات و الفاظ معاني دگرگوني عوامل بيان ضمن شد، يسع

 سرگذشت يازخوانب و يبازنگر در مؤثر قرائن و شواهد به دستيابي يزمينه تا بپردازد واژگان استعمالي مراد کشف و تعيين

 رايب راهي و بوده الفاظ وضع از الهي جدي مقاد تعيين با همراه شانيا عمت بر يهيتنز کرديرو با( ع)ونسي حضرت

( ع)يسمو و( ع)ونسي حضرات داستان در نفس به ظلم يمعنا از نو يبرداشت تينها در و شانيا عمت شبهات به پاسخ

 از يدادتع. شد خلاه يهيتنز و يهيتنب ،يخيتوب کرديرو سه در ينيد گران پژوهش تلاش و هاافتهي حال. شود فراهم

 و يهيبتن يکردهايرو در گريد ياعده و اندرفتهيپذ را انيع و گناه ارتکاب شده، وارد ثياحاد از يبرخ اساس بر مفسران

                                                           
 س .رانيا اهواز، ،ياسلام آزاد دانشگاه اهواز، واحد ث،يحد و قرآن علوم گروه ،يدکتر يدانشجو -2
. رانيا اهواز، ،ياسلام آزاد دانشگاه اهواز، واحد ،ياسلام يزندگ سبك کرديرو با يقرآن يها پژوهش قاتيتحق مرکز ث،يحد و قرآن علوم گروه ار،ياستاد -5
 shesamhosseini@yahoo.com نويسنده مسئول()
 .رانيا اهواز، ،ياسلام آزاد دانشگاه اهواز، واحد ،ياسلام معارف گروه ار،ياستاد -6

 تخی مبانی فقهی حقوق اسلامی -دوفلنامه علمی
 33شماره پیاپی 1413 بهار و تابستان 1شماره 17سال
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. انددهيبرگز( ع)يموس حضرت و( ع)ونسي حضرات عمت شبهات به پاسخ راهکار عنوان به را ياول ترک ارتکاب ،يهيتنز

( ع)ونسي حضرات عملکرد هيتنز امکان شمندان،ياند يکردهايرو نقد و عبارات و الفاظ معاني و يفقه يها يبررس جينتا

 .ساخت فراهم را ياول ترک زين و آن يمنف يمعنا در نفس به ظلم از( ع)يموس و

 .ياول ترک ظلم، م،يمل قدر، آبق، بر، ،(ع)ونسي حضرت: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ي تفقه در آيات قرآن، فهم حيح معاني الفاظ (. لازمه182)نسا/ قرآن کريم بندگان را به تدبر در آيات الهي فرا مي خواند

براي بيان  ايکشف مراد استعمالي الفاظ، مقدمه .است کلام اللهو عبارات قرآني و زدودن ابهامات لفظي براي تبيين مقاد 

ت. سروشي، گرايشي، اولي، مبنايي، مکتبي و... نبوده ا يابي به آن، دور از آسيب هايکه دست ؛مراد جدي آيات مي باشد

ابع عواملي ت ،مفاهيم الفاظ قرآني گاهي اي کهالهي پيش رفته است؛ بگونه ي عمت انبياءها تا حوزهي اين آسيبنتيجه

بر معنا  آن رتبي ، و تقدمشواهد و قرائن ، بکارگيري نادرستگرديده؛ حتي در برخي موارد اي واژگانغير از معناي ريشه

از مدلول آيات را به ذهن متبادر مي سازد که خروجي آن ارتکاب معاي، شرک،  7ارتکازي شناسي الفاظ قرآني، يك معناي

سوره  08سوره افات و آيه  127د. خداوند در آيه وليتي در قبال انجام وظايف نبوت و... از سوي پيامبران مي باشئمسبي

 نَينوا شهري در نزديك مول ندر سرزمي سال قبل از ميلاد، 825دود ح دهد که)ع( را مييونس خبر از قوم حضرت يونس

( 120 :ق 1212 شبه، ؛ ابن118: 11ق، ج  1212زيستند )طبرى، مي کربلادر سمت  کوفهدر عراق کنوني( يا در اطراف )

که قبل از نزول عذاب ايمان آورده و عذاب از آنان برطرف  8(127داشتند )افات/  يکد هزار نفر يا بيشتر و جمعيتي بالغ بر

  0(.08گرديد )يونس/

داستان حضرت يونس )ع( به دلايل مختلفي از جمله اجمال آيات، فهم نادرست الفاظ و عبارات قرآن، ضعف سند احاديث، 

و نيز وجود علاقه به شرح و بسط اين ماجراي عجيب از سوي شنوندگان، موجب ابهامات و رأي  متن احاديث، تفسير به

بيشتر  ()عمطرح شده پيرامون سرگذشت حضرت يونس شبهاتشده است. اگرچه  )ع(شبهات در سرگذشت حضرت يونس

ات بهش ايجاد ايندر  برخي از آناننظر مفسران و اعمال  باشند اما عدم تعمق در الفاظ آيات از سويمنبعث از احاديث مي

مهمي در انتساب گناه و يا ترک اولي به حضرت يونس)ع(  نقشنمايد. ابهامات و شبهات مذکور، نقش بسزايي را ايفا مي

 دارد.

قطع ل سه م)ع(، سرگذشت ايشان را در ذيي آيات مرتبط با داستان حضرت يونسکوشيم با ملاحظهدر اين مقاله، مي

و « ماهي شکم از شدن خارج زمان تا کشتي بر شدن سوار هنگام»، «پيش از سوار شدن بر کشتي»زماني که شامل 

ات هاي مفسران، احاديث و شبهبيان نماييم. در کاربست پيش رو تکيه ما بر آن است که ديدگاه« خروج از شکم ماهي»

ضرت ح پيرامون عمت کلاميضمن بيان عوامل مؤثر در پيدايش شبهات مطروحه را تحت اين سه دوره زماني قرارداده تا 

نگري و باز بازي دستيابي به شواهد و قرائن مؤثر در زمينه و پرداخته؛ و عبارات کشف مراد استعمالي الفاظبه  )ع(يونس

 حوزه در شبهات هب پاسخ براي راهي )ع( با رويکرد تنزيهي بر عمت ايشان فراهم شود تاخواني سرگذشت حضرت يونس

و نيز معناي استعمالي لفظ ظلم در داستان حضرات يونس و موسي )عليهما  ايشان سرگزشت و )ع(يونس حضرت عمت ي

 پردازيم. ها ميبيان اين داستانالهي از  12مقاد جديمراد و تعيين السلام( به دست آيد و از اين رهگذر به 

                                                           
 نامند. مردم را ارتکاز همه يا و اکثر يا گروهي ذهن در خا مفهومي رسوخ. 7
 «مِائةَِ أَلفٍْ أَوْ يَزِيدُونَ وَ أَرْسَلْناهُ إِلى». 8
 «فيِ الْحيَاةِ الدُّنْيا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى حينٍ فَلَوْ لا کانتَْ قَرْيَةٌ آمَنتَْ فَنَفَعَها إيمانُها إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمنَُوا کَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ». 9

 علوم  تنهوا  کوه  اسوت  خوا  معنواى  بوه  لفوظ  يوك  شونيدن  از مخاطوب  ذهون  انسوباق  معنواى  رى: بوه . ظهوور توو  1هر کلامى داراى سه ظهور است: . 10

. ظهوور توديقى اولوى: بوه معنواى ظهوور حوال موتکلم بور خطوور دادن و احضوار            2نودارد   نقشوى  آن در موتکلم  اراده و دارد دخالوت  آن انعقاد در وضع به
. ظهوور توديقى ثوانوى: بوه معنواى تعلوق اراده جودى موتکلم بوه          3اسوتعمالي موتکلم گوينود.    معنا به وسيله لفظ در ذهن مخاطب است که بوه آن موراد   

https://fa.wikifeqh.ir/کوفه
https://fa.wikifeqh.ir/کوفه
https://fa.wikifeqh.ir/کربلا
https://fa.wikifeqh.ir/کربلا
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 پیش از سوار شدن بر کشتی -1

 فَلَوْ»نمايد: ذکر مي 08)ع( در کشتي را در سوره يونس آيه وقايع مرتبط به قبل از سوار شدن حضرت يونسقرآن کريم 

 إلِىَ عْنَاهُمْمَتَّ وَ الدُّنْيَا الْحَيَوةِ فىِ الْخِزىِْ عَذَابَ عنَهُمْ کَشَفْنَا ءَامَنُواْ لَمَّا يُونُسَ قَوْمَ إلَِّا إِيمَانهَا فَنَفعََهَا ءَامَنتَْ قَرْيَةٌ کاَنتَْ لَا

اشاره نمود. رويکرد تفاسير طي قرون متمادي به شکلي  توان به آناي است که در اين موضوع مياين آيه تنها آيه«. حِينٍ

اي که کل و اند؛ بگونهپيش رفته است که اغلب منبعث از روايات بوده و مفسرين بيانات خود را با تکيه بر آن شرح داده

 را مرحوم اتيرواي)ع( و قومش متاثر از روايات است. ها در داستان حضرت يونسها و تبيينهت گيرييا بخشي از ج

مايه مشکلات و شبهه سازي فراواني در ميان مفسران شيعي اند که بننقل کرده «علي بن ابراهيم قمي»و « عياشي»

 (.318: 1ج  ،1367 ؛ قمي،126 - 131: 2ق، ج  1382 )رک: عياشي، شده است

(؛ به دليل 126 - 2:131ق، ج  1382 شده )عياشي، نقل)ع( از امام باقر که در تفسير عياشي و« أبي عبيدة الحذاء» روايت

 )ع( نقل شده )قمي،که در تفسير قمي و از امام جعفر ادق« جميل عن عمير»باشد؛ اما روايت ارسال سند ضعيف مي

لسله است. در س« أبي عبيدة الحذاء»تام بوده و به لحاظ متني کوتاه تر از حديث (، حيح السند و 317 - 310 :1ج  ،1367

قرار دارند. به نظر  13و جميل بن دراج 12عمير ابي محمد بن، 11سند اين روايت، رجالي چون: علي بن ابراهيم بن هاشم

به نقد و بررسي آن پرداخته  اشکال و ابهامات کلامي و فقهي است که در ادامه داراي رسد که متن اين دو حديثمي

 شود.مي

 کم بر و ناتوان از تحمل بار نبوتتنگی خلق،  -1-2

)ع( متهم به تندخويي، کم بري و عدم مدارا نسبت به قوم خود است به حضرت يونس« أبي عبيد الحذاء»در روايت 

)حويزي، اين روايت در کتب فريقين بيان گرديده  12کنداي که ايشان را ناتوان از تحمل سنگيني بار نبوت معرفي ميگونه

 ؛122 :6ج  ،1368 مشهدي، ؛ قمي221 :2ج ق،  1215فيض کاشاني،  ؛50 :3ج ق،  1216 بحراني، ؛237 :2ج ق،  1215

و مضمون آن در  (306 :12ق، ج  1223؛ مجلسي، 202 :1ج ق،  1382؛ عياشي،227 :25ج ق،  1365تهراني،  ادقي

 ؛ حسينى356 :26ج ق،  1222الرازي،  الدين ؛ فخر322 :7ج  ،1362)عاملي، شود ساير تفاسير با کمي تنقيح مشاهده مي

                                                           
 کنود. بنوابراين قوراين   معنايى که به ذهن مخاطب، خطوور کورده اسوت. در ايون نووع از ظهوور موراد اسوتعمالى يوا جودى گوينوده سوخن را آشوکار موى              

، الحلقوة الثالثوة   م 2227ايروانوى،  )رک:  .باشود نموي  حجوت  تنهوايي  بوه  اسوتعمالي  دمورا  لوذا  سوازد؛  اسوتعمالي  موراد  از رامتفواوت  جودي  موراد  تواننود مي
 (.153 :2فى اسلوبها الثانى، ج 

 از قموي  هاشوم  بون  ابوراهيم  وثاقوت  عودم  يوا  و وثاقوت  بور  تريحوي  اگرچوه  .نماينود موي  تاييود  را ابوراهيم  بون  علوي  بوه  را قموي  تفسير انتساب غالباً. 11

 بيوت  اهول  احاديوث  راويوان  ميوان  در بلنودي  رتبوه  و بوالاتر  وثاقوت  حود  از وي کوه  انود کورده  توريح  ايعوده  اموا  است، نرسيده ما به قديم شناسانرجال
 (.22 :2ج  الشيعة، اعيان ،ق 1226،يعامل نيام ؛2 الأقوال، خلاة ،ق1211 ،ي: حل)رک دارد( السلامعليهم )

 .(168 - 172 :ق 1212 ،يزي: سبحاني تر)رک. داندمي اجماع احاب از را «عمير ابي بن محمد» کشي،. 12
 ،تووا يبوو ،ينجاشوو ؛251 الرجووال، معرفووة اختيووار ،ق 1220 ،يکش وو)رک:  اسووت شوويعه راويووان توورينموثووق  و مشووهورترين از «دراج بوون جميوول». 13

 (.280 - 288 ،32ج الشيعه، وسائل ،ق 1212 ،يحر عامل؛ 126 ،النجاشي رجال
 تَحْتَهَوا  يُفْسَوخُ  أَنَّوهُ  وَ أعَْلَامِهَوا  وَ النُّبُووَّةِ  أَوْقوَارِ  حَمْولِ  ثِقَولِ  مِونْ  حُمِّولَ  عَمَّوا  عَواجِزاً  لَهُومْ  الْمُوداَراَةِ  وَ قوَْمِوهِ  علََى البْرِ قلَِيلَ کَانَ وَ الْحِدَّةُ يعَتَْرِيهِ رَجُلًا کَانَ. 14

 عَلوَيْهِمْ  تعَْطَوفَ  عَلوَيْهِمْ  حيطواً  لتَِکوُونَ  قَوْموِكَ  إِلوَى  بعَثَْتوُكَ  إِنَّمَوا ... فَشَوکَا  البوْرِ  قلَِّوةَ  نَفْسِوهِ  مِونْ  عوَرفََ  وَ ضَجِرَ... رأََى فَلَمَّا... حِمْلهِِ تَحتَْ الْجَذَعُ يُفْسخَُ کَمَا
 لَومْ  وَ بِهِومْ  فَخرََقْوتَ  الودَّاءِ  بِمُوداَواَةِ  العَْوالِمِ  الْمُوداَوِي  الطَّبيِوبِ  کَهَيئَْوةِ  لَهُومْ  تَکوُونَ  وَ الرِّسَوالةَِ  امِبِأَحلَْو  معََهُومْ  تَبوِرَ  وَ النُّبوَُّةِ برَِأْفةَِ تَأَنَّاهُمْ وَ مِنْهُمْ الْمَاسَّةِ بِالرَّحِمِ

 أَبوَرَ  کَوانَ  نوُوح   عبَْودِي  وَ مِنوْكَ  البوْرِ  قلَِّوةَ  عنِْودَ  لَهُومْ  العَْوذاَبَ  نَظوَرِکَ  سوُوءِ  عَونْ  سَوأَلْتنَِي  ثُومَّ  الْمُرْسَولِينَ  بِسِيَاسَوةِ  تَسُسْوهُمْ  لَومْ  وَ بِوالرِّفْقِ  قُلُوبَهُمْ تَستَْعْمِلْ
 (.126 - 131 :2ق، ج  1382 عِنْدِي )رک: عياشي، البْرِ فِي تَأَنِّياً أَشَدَّ وَ حْبةًَ أَحْسَنَ وَ قَوْمهِِ علََى منِْكَ
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ج ق،  1382غازى،  آل ؛ ملاحويش1222 :3ج  ،1375 ؛ اسفراينى،686 :3ج ق،  1212؛ طبرى 582 :ق 1223 شيرازى،

باشد، زيرا وي توان تحمل آن را نداشت )عاملي، نبوت مي ايشان سنگيني بار تندخويي(. برخي معتقد اند دليل 82: 3

ز تر ا را کم بروي  ،در مقام مقايسه زند وبر نوح )ع( را براي ايشان مثال مي خداوند. به همين دليل (322 :7ج  ،1362

 ؛ فيض62 :3ق، ج  1216 بحراني، ؛308 :5ج ق،  1215حويزي،  ؛132: 2ق، ج  1382 ،عياشي)داند. مي )ع( حضرت نوح

 منشا تنگي خلق و ناتواني از تحمل «وهب بن منبه(. »121 :6ج  ،1368مشهدي،  قمى ؛222 :2ق، ج  1215 کاشاني،

 بار حملت و ناتوان از بر خو و کمرا انساني تند داند و ايشانمي )ع(حضرت يونسنبوت را ناشي از شخيت  سنگيني بار

(؛ 322: 6ج ق،  1222 نيشابورى، ثعلبى ؛31 :3ج ق،  1222 ؛ بغوى،221 :3ج ق،  1215بغدادي، (کند ترسيم مينبوت 

 (.220 :0ج  ،1372نپذيرفت )گنابادى،  را او دعوت کسى حکيم روبيل و عابد تنوخاى به همين دلايل، ج ز

کليف تاست از آنجا که خداوند  معتقد «ابو الفتوح»اند. )ع( بر آمدهبرخي از مفسران در مقام دفاع از ساحت حضرت يونس

. (273 :13، ج 1228 رازي، الفتوح تعارض است )ابو در خداوند حکمت با وهب نمايد پس کلامبه ايشان نمي بما لا يطاق

از  15باشد.انديشه کم بري، کم طاقتي و تنگي خلق خلاف سيره پيامبران و در تعارض با آموزه هاي قرآني و حديثي مي

خداوند متعال در آيات متعدد رسول  16است. هاى اجتماعىخوش خُلقى و مدارا در برخورد( صخاي بارز حضرت رسول )

شود که آور ميانعام ياد 32چنانکه در آيه  17نمايد؛ها و تکذيب قوم تويه به بر در تبليغ دين مي( را در برابر آزارصاکرم )

روُا وَ لَقَدْ کُذِّبتَْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَبَ»نمودند: هاى مخالفان خوي ش، پايدارى مى ارپيامبران گذشته در برابر تکذيب و آز

 55ت اين آيه، به مثابه آيا «.نَعَلى ما کُذِّبُوا وَ أُوذوُا حَتَّى أَتاهُمْ نَرُنا وَ لا مُبَدِّلَ لِکَلِماتِ اللهِ وَ لَقَدْ جاءکََ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلي

إِنَ ا لَنَنْرُ رُسُلَنَا وَالَ ذِينَ آمَنُوا » ( متفرع بر عبارت62)روم/« فَابِرْ إِنَ  وَعْدَ اللَ هِ حقٌَ : »جملهه غافر است. در اين آيات سور 51 -

سوره غافر  51 - 55سوره انعام به انضمام آيات  32( شده است؛ لذا آيه 51)غافر/« فيِ الْحَيَاةِ الدُ نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

اند و مودندهنهاى مخالفان خوي ش، بر و شکيبايى رپيامبران گذشته در برابر تکذيب و آزا رسانند که تماماين پيام را مي

دا آن است که هاي رسول خنمودند. از آموزهمي در برابر مشکلات رسالت بر و شکيبايى )( نيز مانند ساير انبياءپيامبر اکرم

(. و نيز امام 61- 72 :23ج ق،  1223)مجلسي،  آدم بردبار به پيامبرى نزديك است« حَليمُ أَنْ يَکونَ نَبيّاکادَ الْ» فرمود:

و خوار شود  شخ عزيز باشد -1 اند:ا دانسته و لزوم رعايت حلم را در پنج محور الزامي دانستهچراغ خدرا  بردبارى)ع( ادق

حق  -5بى گناه باشد و اذيت شود  -2 به حق دعوت کند و سبکش بشمارند -3 راستگو باشد و نسبت ناروا داده شود -2

و تبلغ  رسالت يلازمهشرح در (. علاوه بر اين موارد، 222 :71ق، ج  1223)مجلسي،  طلبى کند و با او مخالفت کنند

پيامبر اکرم نيز  ( چنانکه اين ويژگي به25 -28طه/) )ع( آن را از خداوند خواسته استدين است چنانکه حضرت موسي

 برابر در که کردندمي اعلام قوم خود به (. يکي ديگر از سيره انبياء الهي آن است که براحت1 - 6)الشرح/عطا شد 

 ما لَنا ألَاَّ وَ.. قالتَْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ.» فرمايد:کرد. قرآن کريم در اين باره مي خواهند پيشه شکيبايى اذيتشان، و آزار هرگونه

( اين آيه 11 – 12)ابراهيم/ «لُونَنَتَوَکَّلَ عَلىَ اللهِ وَ قَدْ هَدانا سُبُلَنا وَ لَنَبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتمُُونا وَ عَلىَ اللهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّ

ت. )قرائتى، وند اسباشد و اولاً لازمه بر، توکل بر خدابيانگر عزم و تاب آوري و تحمل بار سنگين رسالت از سوي انبياء مي

                                                           
فَاسوْتَجبَنْا لوَهُ فکََشوَفنْا موا بوِهِ موِنْ ضوُرَ وَ آتيَنْواهُ أهَلْوَهُ وَ موِثلَْهُمْ معََهوُمْ رحَْموَةً موِنْ               -وَ أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنتَْ أَرحَْومُ الورَّاحِمينَ   ». 15

 (.83 - 86)انبيا/ « وَ أَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ الالِحِينَ -وَ ذاَ الْکِفْلِ کُلٌّ مِنَ الابِرينَ  وَ إِسْماعيلَ وَ إِدْريسَ - عِنْدِنا وَ ذکِْرى للِْعابِدينَ

غْفِرْ لَهُومْ وَ شواوِرهُْمْ فوِي الوْأَمْرِ فوَإِذا عَزَموْتَ        اسوْتَ فبَِما رحَْمةٍَ مِنَ الِله لنِتَْ لَهُمْ وَ لوَوْ کنُوْتَ فَظ واً غلَويظَ الْقلَوْبِ لَانْفضَُّووا موِنْ حوَْلوِكَ فوَاعفُْ عوَنْهُمْ وَ          ». 16

 (.150)آل عمران/  «فتََوکََّلْ علََى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمتَُوکَِّلينَ
 (.127)نحل/« وَمَا بْرُکَ إلِاَّ بِاللهِوَابِرْ »(، 28)طور/ واَبِرْ لِحُکْمِ رَبِ كَ فإَِنَ كَ بِأعَيُْنِنَا»(، 62)روم/« حَقٌّ اللَّهِ وعَْدَ إِنَّ فَابرِْ». 17
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باشد؛ به اين حاليه « و قد هدانا» عبارتدر  «واو»شود که حرف اين پيام از آنجا برداشت مي (.272 ،6ج ش،  1383

ا توجه ب ءانبيااست. لذا  خداوند و بر و تحمل آزار و اذيت مخالفانبرخوردارى از هدايت الهى، مقتضى توکل بر معني که 

 جاني،رفسن )هاشمي داشتندبراى توکل نکردن به او روا نمى سوى خداوند، هيچ توجيهى رابه هدايت يافتن خويش از 

سوره مبارکه انعام مطرح  82 - 02)ع( در کنار نام ساير پيامبران در آيات (. نام مبارک حضرت يونس52 :0ج  ،1385

ت شمرد و آنان را بر عالميان فضيلبر مي گرديده و در اين آيات جميع انبياء را از زمره محسنين، الحين و هدايت شدگان

 به عنوانها را و آن معوم دانسته با بقدري عظيم است که برخي، فت الح را به طور مطلق مرادف تافاين  بخشد.مي

 دانند )طيب،و فضيلت و هدايت آنان مي و مقامات معنوى اتنقش اساسى در بالا بردن درج ، دارايمميزات پيامبران

 پرتو در بلکه نداشته، اجبارى و تشريفاتى ايشان جنبه مقامات (. نکته حائز اهميت آن است که120 - 132 :5ج  ،1378

 07 :5ج  ،1372؛ گنابادى، 326 و 332 :5ج  ،1372 شيرازي، اند )مکارميافته عظمت و شخيت خدا پيشگاه در الح عمل

 (. 787 :1ج  ،1373لاهيجي،  ؛ شريف08و 

 نمايد. از ظاهرفرستد و از احسان و جزاي ايشان سخن ميبه بعد بر انبياء درود مي 75افات از آيات خداوند در سوره 

 هدايت «جزاء» از مراد که شودمى اقتضا چنين (82)انعام/« الْمُحْسِنِينَ نَجْزيِ کَذلِكَ وَ»سياق اين آيات به انضمام عبارت 

ذلِكَ هُدىَ اللهِ يَهْدي بِهِ منَْ ؛ رَِاطٍ مُّسْتَقِيم وَ اجْتَبَيْنَاهُمْ وَ هَدَيْنَاهُمْ إِلىَ ... وناکلُاًّ هَدَيْ»باشد که نمونه آن در آيات  الهى

( ذکر گرديده است. اين نوع از هدايت، 82 – 88)انعام « يَشاءُ منِْ عِبادهِِ وَ لوَْ أَشْرَکُوا لحََبِطَ عَنْهُمْ ما کانُوا يعَْمَلُونَ

از  نبوت، و حکم و کتاب ايتاى راه، استقامت اجتباء، قبيل از واسطه، مطلقه و خا انبياء الهى است که به دليل خائىبي

 آن رد ضلالت و باطلي که است الهى اين هدايت بي واسطه خويات و متمايزات از شود. يکىمى ممتاز با واسطه هدايتِ

عبوديت  و توحيد لوازم به عمل شکرگذاري و به مشروط آن بقاء کشاند ونمى ضلالت به را سالك وقت هيچ و نداشته هرا

 و قاوتحيرت، ظلم، ش ايمنند و به راه از انحراف و لغزش از زندگى مسير در اند؛يافته را مستقيم که به راط است. کسانى

( 6)فاتحه/ «المُْسْتَقِيمَ الراطَ اهْدِنَا»آيه  خلاف بر «رَِاطٍ »اين است که لفظ  شوند. اين برداشت مبتني برنمي مبتلا معيت

 تاستقام چون و شود، متوجه است "استقامت"همان که آن وف به ذهن تا شده، ذکر( عهد لام و الف بدون) نکره به ورت

 انددهش هدايت بدان( ع) انبياء که راطىاين،  بر بنا باشد؛ ورت يك به خوياتش و فات که است آن از عبارت چيزى هر در

 شود و ضلالت در آن راه ندارد )طباطبايي،نمى مختلف احوال از حالى هيچ در و جهات از جهتى هيچ در که است راطى

 (.132 :5ج  ،1378؛ طيب، 337 - 326 :7ش، ج  1372

تواند فردي تند خو، کم بر و ناتوان از تحمل بار مي)ع( توان تور کرد که حضرت يونسبا توجه به اين آيات چگونه مي

 رسالتش باشد.

 بی رحمی، استعجال عذاب -2-2

)ع( از خداوند براي قوم خود درخواست عذاب نمود و خداوند بيان شده که حضرت يونس« أبي عبيدة الحذاء»در روايت 

در ميان قومت نوزاد و طفل »به ايشان فرمود: براي جلب ترحم و دعوت به مدارا و بر و انراف وي از درخواست عذاب، 

وست دارم کنم... دگناه... وجود دارند و من... رحمتم بر غضبم سبقت گرفته و کودکان را به گناه بزرگسالان عذاب نمىبى

)ع( بار ديگر نزول عذاب شود ولي حضرت يونس)ع( را ياد آور مي سپس خداوند بر حضرت نوح« ها مهلت دهم...به آن

که تو را نافرمانى و عيان اينام، بدليل ها غضب کردهپروردگارا من بخاطر تو بر آن»را خواستار شد و عرض کرد: 
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ايد فرمو خداوند مي کنمها را نفرين کردم و قسم به عز ت تو، هرگز درباره آنها احساس ترحّم و رأفت نمىکردند، آنمى

 (.120 – 131 :2ق، ج  1382عياشي ؛ 306 :12ق، ج  1223)مجلسي، « دانيدانم که تو نميمن در علم خود چيزي مي

)ع( نسبت به خواست الهي مبني بر ترحم و مدارا با قومش را به ذهن اين قسمت از حديث، بي توجهي حضرت يونس

د نمايد. اين فراز از حديث هماننضرت يونس را نافرمانى و عيان آنان عنوان ميسازد و دليل غضب و نفرين حمتبادر مي

 شود.هاي قبلي به دلايلي با سيره انبياء و آيات قرآن در تناقض است که به آن اشاره ميفراز

 )ع( بر قومش ترحم ننمود؟آیا حضرت یونس -1-2-2

نمونه بارز رئفت انبياء در  .باشدهاي انبياء ميعذاب از سنت براي رفع دعا و شفاعت خواهي و ترحم و مدارا بر جاهلان

ير در تفس )ع(امام باقر )ع( از عذاب الهي متبلور است. حضرتجدال حضرت ابراهيم )ع( با ملائکه بر سر نجات قوم لوط

 نمايند که حضرت ابراهيم( اشاره مي72)هود/« مِ لُوطٍقَوْ يُجادِلُنا في فَلَمَّا ذَهبََ عَنْ إِبْراهيمَ الرَّوْعُ وَ جاءَتْهُ الْبُشْرى»آيه 

 1215؛ حويزي، 1، ح 222 ،تارا مسئلت نمود )فراء، بي )ع(قوم لوط بار از هلاکتبرطرف شدن عذاب از پيشگاه خداوند 

ن فرمان )ع( بيان شده است که اين نجوا و درخواست پيش از بيا(. در روايتي از حضرت امام ادق160 ، ح386 :2ج ق، 

الهى حتمي گرديد، خداوند از حضرت  قطعي شدن عذاب بود اما آنگاه که نزول عذاب بر آن قوم قطعي و مقدّرات

، 220 ،2ج ق،  1216بحراني،  ؛25 ، ح152 ،2ج ق،  1382 ،عياشيابراهيم)ع( خواست تا از شفاعت آنان دست کشد )

)ع( مشاهده شد متضاد با سيره انبياء به عنوان سيره عملي حضرت يونس« أبي عبيدة الحذاء»(. آن چه در روايت 11 ح

 است. 

 )ع( قومش را نفرین نمود؟ آیا حضرت یونس -2-2-2

ست. ا اقوام کفر پيشه نمودن و يانت آنان از گمراه مؤمنانحفظ ديانت ، از خداوندعذاب فلسفه نفرين و درخواست اساس 

هدايت  هايشدند و حق ستيزان تمام راهمي« مغلوب»انبياء هنگامي که در برابر قوم خود دهند، تعابير قرآني نشان مي

و  32/عنکبوت« )انْرْنيِ»کردند. انبياء با کلماتي مثل نمودند از خداوند در خواست ياري و نرت ميگري را مسدود مي

( از 25/مائده) «قْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقينَفَافْرُ»( و عباراتي مثل 12/قمرو  22/دخان« )فَدَعَا »،(30و  26مومنون/

 )ع( به راحت سخنيخداوند طلب نزول عذاب و نجات از ظالمين قوم خود داشتند. در قرآن کريم از نفرين حضرت يونس

كَ وَ لا تَکنُْ کَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ نادى فَابِرْ لِحُکْمِ رَبِّ»فرمايد: (، مي)محمد حضرت به کريم به ميان نيامده. خداوند در قرآن

« لُماتِالظُّ فيِ فَنادى»را به دليل هماهنگي با تعبير « نَادىَ»کلمه  ( بيشتر مفسرين منظور از28)قلم/« وَ هُوَ مَکْظُوم 

 :22ج  ،1372 شيرازي، بود )مکارم محبوس ماهى )ع( در شکمدانند که حضرت يونس(، مربوط به زمانى مي87)انبياء/

 ،1362 ؛ طبرسي،218 :8ج ق،  1210 دمشقي، کثير ؛ ابن286 :3تا، ج بي ؛ سمرقندي،212: 2ق، ج  1223 ؛ بلخي،221

 باشد نفرينى همان «ندا»از  منظور که احتمال را داده اند (؛ اما برخي اين506 :2ج ق،  1227؛ زمخشري، 227 :25ج 

(. 258 :6ج ق،  1222 ؛ سيوطى،108 :2ج  ،1372 ؛ گنابادى،383 :2ج  ،1368 مشهدي، نمود )قمي قومش بر که حضرت

 ، نسبتدر ، ضيقاقوال اين دارند. در تمام اختلاف تشبيه منع در وجه در روايت مورد بحث دارد. مفسران ريشه اين شبهه

ق،  1222 سيوطى، ؛23 :12ق، ج  1222 يشابورى،ن ثعلبى ؛626 :10ج  ،1372 طباطبايي،)باشد مشهود مي نبوت مقام به

 کاشفي ؛122 :5ج ق،  1222 بغوى، ؛326 :10ج ق،  1365 تهراني، ادقي ؛20 :20ج  ،1362 طبرسي، ؛258 :6ج 

 .(1287 :1360 سبزواري،
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است و مشبّه  "کاف"( ادات تشبيه 28)قلم/ «وَ لا تَکُنْ کَاحبِِ الْحُوتِ»در پاسخ به اين شبهه بايد گفت: در آيه کريمه 

 جملم وجه شبه در اين آيه حذف گرديده که اين تشبيه را باشد؛ اما)ع( مي( و مشبهّ به، حضرت يونسصحضرت محمد )

؛ 582 :ق 1223 شيرازى، عنه را عدم شرح در و بي بري بر مابلغ )حسينى ساخته است. مفسرين وجه شبه و عمل منهي 

 1212 ؛ شبر،523 :6ج  ،1377 ؛ قرشي،388 - 380 :0ج  ،1336 ؛ کاشاني،281 :13ج  ،1363 عبدالعظيمي، شاه حسيني

 ؛ طبرسي،388 :0ج  ،1336 ؛ کاشاني،523 :6ج  ،1377 (، خروج از ميان قوم )قرشي،308 :7ج ق،  1222 ؛ مغنيه،520 :ق

 ،1373 لاهيجي، ؛ شريف626 :10ج  ،1372 (، تقاضاي تعجيل در عذاب و هلاکت قوم )طباطبايي،227 ،25ج  ،1362

(، خشم بر خدا 227 :25ج  ،1362 طبرسي، ؛ ترجمه388 :0ج  ،1336 ؛ کاشاني،330 :8ج  ،1362 ؛ عاملي،556 :2ج 

 نجفي، ؛ سبزواري383 :2ج  ،1368 مشهدي، شدن از رفع عذاب )قمي (، خشمناک1322 :2ج ق،  1218 کاشاني، )فيض

 :12ج  ،1372 ؛ گنابادى،330 :8ج  ،1362 ؛ عاملي،02 :12تا، ج بي ؛ طوسي،153 :13ج  ،1378 ؛ طيب،571: ق 1210

دانند ( و در نتيجه گرفتار شدن به ترک اولي مي322 :11ج  ،1377 مناجات )قرشي، ندامت به هنگام و (، اندوه276

 ،«عکرمه» ،«حسن» است. از (. اين اقوال بر گرفته از دو حديث مورد بحث221 ،22ج ش،  1372 شيرازي، )مکارم

ج  ،1372 باشند )گنابادى،شده که پنج آيه آخر سوره قلم مدني و در يك سياق مي نقل« قتاده»و «عباس ابن» ،«عطا»

؛ 250: 13ج  ،1363 عبدالعظيمي، شاه ؛ حسيني222 :25ج  ،1362 ؛ همان،386 :6ج  ،1377 ؛ طبرسي،250 :12

فَابِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَ لا »سوره قلم  28(. به همين دليل آيه 362 :0ج  ،1336 کاشاني،؛ 615 :10 ج  ،1372 طباطبايي،

وَ إِنْ يَکادُ الَّذينَ کَفَروُا لَيُزلِْقُونَكَ بِأَبْارهِِمْ »سوره قلم  51ارتباطي ظريف با آيه « تَکُنْ کَاحبِِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَ هُوَ مَکْظُوم 

دارد. از ديدگاه نگارنده نکته کليدي و راهگشا که ارتباط ميان داستان حضرات « کْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لمََجْنُونٌلَمَّا سمَعُِوا الذِّ

ا براي است؛ زير« لَيُزلِْقُونَكَ بِأَبْارهِِمْ»اند، عبارت سازد و مفسرين از آن غافل بوده( را مشخ ميص))ع( و رسول اکرميونس

ر و قمي شأن نزولي ذک بيان السعادةسوره قلم نقش آفرين است. در تفاسير  28که در فهم آيه  آن شأن نزولي ذکر شده

( جانشين خود را تعيين نمود؛ حضرت صداند که حضرت رسول )سوره قلم را مربوط به زماني مي 51شده که نزول آيه 

 که است (ص) خدا رسول پاى جاى نجاآ: فرمود و کرد مسجد چپ سمت به نگاه غدير به هنگاه عبور از مسجد )ع(ادق

 مولى المس» و فلان و فلان ىخيمه آنجا: فرمود و افکند نظر ديگر جانب به سپس «مولاه فعلىّ مولاه کنت من: »فرمود

 کرده، بلند را )ع(دست حضرت علي (صحضرت رسول ) ديدند که هنگامى پس .باشدمى «الجر اح عبيدة ابى» و «حذيفه

 در پس. است هديوان چشم دو که گويى چرخدمى چگونه که کنيد نگاه او چشمان به: گفتند ديگر بعضى به آنان از بعضى

 ؛ قمي277 :12 و ج 372 :2ج  ،1372 نازل کرد )گنابادى، را «وَ إِنْ يَکادُ الَّذينَ»آيه  و شد نازل )ع( جبرئيل موقع اين

 منَِ يعَمُْكَ اللَّهُ وَ»نزول آن به انضمام وقايع سقيفه و کريمه قلم و شأن  سوره 51. آيه 18 (383: 2ج  ،1368 مشهدي،

 ابلاغ ولايت که همان - خود انجام رسالت را در ايات فتنهخطر( بيانگر آن است که حضرت رسول 67)مائده/« النَّاس

و در نهايت  10ماند؛مينمودند؛ که در ورت بروز آن، ابلاغ رسالت ناتمام احساس مي -است را  )ع(علىو خلافت حضرت 

(. اين نکته مبين آن است که دعاي حضرت 63 :6ج  ،1372 گشت )طباطبايي،رفتن دين مي بين از و منجر به اضمحلال

                                                           
 )رک: کلينوى، « يايهوا الرسوول بلوغ موا انوزل اليوك مون ربوك ... فقوام بولايوة علوى)ع( يووم غودير خوم              »فاوحى الل ه عزوجل اليه  ...امام باقر)ع(: » .18

 (.2، ح 280 ،1، ج ق 1227
. علوى)ع( فرموود: و لوو لوم ابلوغ موا امورت بوه مون ولايتوك لحوبط عملوى             ( روايت شده که بعد از خوانودن آيوه فووق خطواب بوه     صاز رسول خدا). 19

 (.205 :1376 بابويه، )رک: ابن
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)ع( براي اتمام برنامه رسالت بوده و مغموم بودن ايشان به جهت مسؤليت پذيري و تلاش براي هدايت مردم بوده يونس

سوره قلم نفرين ايشان بر  28توان اين نتيجه را گرفت که وجه شبه محذوف در آيه مي است. با توجه به مطالب مذکور

باشد؛ لذا خداوند حضرت رسول )ع(، وجه شبه محذوف ميقوم خود نبوده است بلکه نا تمام ماندن رسالت حضرت يونس

غ رسالت و مسئله هدايت امت، با نمايد زيرا موضوع ابلا( را به بر دعوت نموده و ايشان را از مغموم بودن نهي ميص)

إِنَّ اللهَ لا يَهْديِ »نمايد. يابد و اين سنت الهي است که خداوند کافران را هدايت نمي)ع( ادامه ميولايت حضرت علي

 (67)مائده/« الْقَوْمَ الْکافِرينَ

 )ع(پیشی گرفتن بر حضرت یونس -3-2

باشد که یکي عالم )روبيل( و دیگری عابد ميسخن از دو شخ « أبي عبيدة الحذاء»در روایت 

در این زمينه به سخنان و عباراتي بر (. 129 – 131 :2ق  ج  1380 )تنوخا / مليخا( استت )عياشي  

در علم  معرفت  « روبيل» 20.اندخوریم که گویي این دو نفر حنه گردان و نقش اول این داستتنانمي

و قومي را که ستتال  ا اینان نياوردا اند با شتترد در و  رأفت و شتترد در از ايامبر خدا اي تتي گرفنه

)ع( و آورند. در قستتتنني دیگر این دو نفر بر کو  و عنل ح تتتر  یون  دایت این عالم اینان مي

د ند که وعدا عذاب و زمان آن را گيرند زیرا خداوند به ح ر  یون  دسنور ميخداوند سبقت مي

این اعنال دور از  21نفر ستتخني رير از دستتنور الاي را بيان کردند.ابوغ نناید ولي  رکدا  از آن دو 

وَ  یا أَیُّااَ الَّذِینَ آمَنُوا لا تُقدَِّمُوا بَيْنَ یَدَیِ اللَّهِ»د ند: ادب ایناني است و خداوند به مؤمنان دسنور مي

اارشنبه موعود فرا وقنى روز چ شود که(. در فرازی دیگر از این حدیث اشارا مي1)حجرا /» رسَتُولِهِ 

در این مقا  این ستتؤال محرد استتت که روبيل با آن  نه توکل و رستتيد  روبيل از شتتار فاله گرفت. 

 اعنناد به رحنت خدا چرا در ميان توبه کنندگان نناند؟!

 )ع(بررسی فقهی توهین به ساحت حضرت یونس -3

)ع( توهين ورت گرفته است؛ در متن روايت به ساحت حضرت يونس« أبي عبيدة الحذاء»رسد در متن روايت به نظر مي

ه معکوس اين سخن آن است ک« روبيل گفت: به ورت يك پيامبر حکيم و دانا به نزد پروردگارت باز گرد»خوانيم: مي

ساکت »فت: گحالا که نفرين کردي از شأن پيامبري به دور هستي و حکيم و دانا نيستي چنانکه روبيل با راحت به تنوخا 

)ع( ابلاغ زمان عذاب را موافق خواست الهي اگر حضرت يونس« باش تو مردى عابد هستى، اماّ علم و حکمتى ندارى

نمايند؟ اين نوع برخورد با انبياء دور از ساحت آنان است اعلام نموده است پس چرا شيعيان او با ايشان چنين سخن مي

                                                           
 قوول  يوونس ...  نکون،  نفورين  را قوموت : گفوت  و نموود  نهوى  عمول  ايون  از را او دانشومند  مورد  امّوا  کورد،  ترغيوب  قوم نفرين بر را يونس عابد مرد». 20

 مورد  رسويد  فورا  عوذاب  روز وقتوى  مانود،  بواقى  قووم  ميوان  در عوالم  مورد  لويکن  شود،  خوارج  قووم  ميوان  از عابود  مورد  همراه به يونس... پذيرفت را عابد
 ايشوان  از را عوذاب  و نموود  رحموت  آنوان  بوه  خداونود  کردنود،  چنوين  موردم ... کنيود  تضور ع  و فوزع  و جوزع  الهوى  درگواه  بوه  قوم اى: گفت مردم به عالم

 (.126 - 131 :2ق، ج  1382 )رک: عياشي، «کرد وارد ها کوه بر و نمود طرف بر
خووود خبوور دهوود، امّووا تنوخووا گفووت: آنهووا را رهووا کوون تووا در گمراهووى و    يووونس )ع(... بووه نووزد تنوخارفووت... و از او خواسووت موواجرا را بووه قوووم  ». 21

دانشومند ملاقوات کورده و مشوورت      ور باشند تا وقتوى کوه عوذاب الهوى فورا رسود، لويکن يوونس گفوت: بهتور اسوت بوا روبيول             سرگردانى و گناه غوطه
او  کنيم، چون او مردى حکويم و دانوا و از خانودان نبووتّ اسوت ... روبيول گفوت: بوه ورت يوك پيوامبر حکويم و دانوا بوه نوزد پروردگوارت بواز گورد و از                 

 (.126 - 131: 2ق، ج  1382 )رک: عياشي،« بخواه عذاب را از قومت بر طرف کند ... پس با آنها بر و مدارا کن و به آنها مهلت بده
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يا أَيُّهاَ الَّذينَ آمَنُوا لا تَرْفعَُوا أوَاتَکُمْ فَوْقَ وتِْ النَّبيِِّ »ه آداب سخن با ايشان است: چنانکه قرآن خواستار اهتمام مؤمنان ب

 ( 2)حجرات/« وَ لا تَجْهَروُا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بعَْضِکُمْ لِبَعضٍْ أَنْ تحَْبَطَ أَعْمالُکُمْ

راغب ) است آور درد و غليظ دشنام معني به لغت در "سبَ" .استي النَ ب سابُّ موضوع مقدسات به توهين روشن ماديق از

ي انساني داند و انجام اين عمل را موجب قطع رابطهقطع مي از را "سبَ" ( فراهيدي کلمه172 ،2ش، ج  1372افهانى، 

محدوديت و حر رفعت و موجب  و اعتلا ( اين عمل مانع63: ق 1222فارس،  بن احمد)داند و هتك آبروي افراد مي

 تحقير و کوچك شمردن شأن پيامبراننمايد. مي ( و او را خوار و سبك16 :5ج ق،  1232)مطفوى، شونده است  توهين

 ني)فخر الد انبياء شرافت دقيق از فهم ها ريشه در عدماهانت ت با ايشان است. اينمخالف در هاي رايجيکي از اهانت

پيرايه رفتار ساده و بي و يا (8 :22ج  ،1362 ،يبراي مأيوس کردن پيامبران )طبرس تلاش، (360 ،26ج ق،  1222 ،يالراز

، تا)طوسى، بي باشد هاهانتتواند زمينه ساز ديگر اايشان ميتحقير شأن  (.56 :10، ج تاعاشور، بي)ابن با مردم دارد انبياء

(. از اين روي 125 :2ق، ج  1218؛ بيضاوي، 23 :12ق، ج  1215آلوسي، ؛ 261 :22ق، ج  1222؛ فخر رازى، 202 :7ج 

 «حالا که نفرين کردي از شأن پيامبري به دور هستي»سخن روبيل از جنبه فقهي نيز قابل بررسي است. اين سخن: 

مورد مجازات  اجماع در نجفي مدعي وجود )ع( است. محققنوعي شك و تبري جستن از عمل و پيامبري حضرت يونس

ظاهراً  که کسي مورد کلام در فقها حکم . از نظر(232 :21ق، ج  1232نجفي،)باشد مي اسلام پيامبر هکننده ب توهين

اين مدعا  دليل .بود ي خواهدالنَ ب سابُّ حکم کاذب است، سخنش در يا ادق پيامبر داند نمي که کند باشد و اعلام مسلمان

( 326 :28ج ق،  1220عاملي،  حر) «است کافر کند شك او در پيامبر و خداوند در هرکس»)ع( است: فرموده حضرت ادق

کند پرسيد؛ حضرت در  شك اسلام و پيامبر خدا در که )ع( در مورد حکم کسيديگر، ابوبير از حضرت ادق در روايتي

 انکار(جحد ) که شود مي کافر زماني فقط» فرمود: و توجه نمود زراره سمت به ؛ سپس ايشان«است کافر»پاسخ فرمود: 

شك در خدا و رسول، کافر  ي، به مجردمستضعف فکربا توجه به اين شرط  .(356 :28ق، ج  1220حرعاملي، )« کند

 22( 157 :60ق، ج  1223دليل و اتمام حجت موجب کفر است )مجلسي،  اقامه و نيست بلکه بقاء در شك با بيان

  بررسی فقهی نسبت دروغ به وحی -5

شود که بيان آن خلاف شأن ايشان است؛ در نقل )ع( مشاهده ميسخني از حضرت يونس« أبي عبيدة الحذاء»در روايت 

. حال که وحي به من انگاشته شدي من به مردم نيز دروغ و وعدهنداى وحى به من دروغ گفت اي تنوخا! »چنين آمده: 

ام ادهبنده و فرست»زي ديگر، خداوند در فرا «دروغ گفت به عز ت پروردگارم قسم! که ديگر نزد قومم وجهه و آبرويي ندارم

)ع(، خواستار نزول عذاب بر قومش بوده است و من عذاب را بر آنان نازل کردم؛ چرا که به وفاي بر عهد، يونس

)ع( وقتي که اين درخواست را از من داشت، شرط نکرد که من عذاب را ترينم و آنان را عذاب نمودم. امّا يونسشايسته

(. نداي وحي در اين حديث همان پيام 126 - 131 :2ق، ج  1382 )رک: عياشي،« و هلاکشان گردانم بر آنان بفرستم

اوند شود که خد)ع( چنين برداشت ميرسد؛ از سخن حضرت يونس)ع( ميالهي است که از طريق فرشته وحي به يونس

)ع( داوند خلف وعده نموده و حضرت يونسشود، گويي که خوعده عذاب را به ايشان داده است اما مانع از نزول آن مي

اين خلف وعدي را حمل بر دروغ گويي نداي وحي نموده است. در قسمت ديگر حديث برطرف شدن عذاب به شکلي 

                                                           
 .پرداخته است« مستضعف»درباره  تيروا 37 نيي، به تب«و المُرجَْونَ لِأمرِ الله نيالمستضعف»در کتاب بِحاراُلاَنوار در باب  يعلامه مجلس .11
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. بنا بر اين روايت در ال اين موضوع که حضرت 23شود که گويي خداوند با مکر با رسول خود رفتار نموده استبيان مي

ا دروغ دانسته و به تبع آن فرشته وحي و خداوند را دروغگو خوانده جاي ترديد نيست. در ورت )ع( کلام الهي ريونس

 ي فقهي قابل بررسي است.باشد که از جنبه)ع(، افتر به خداوند ميپذيرش مکر الهي سخن حضرت يونس

 ( اما152 :15ج ق،  1212ابن منظور، ) و در ال به معناى قطع کردن و شکافتن است« ى - ر - ف»از ريشه  افترا

در هر « راافت»رود؛ کلمه بکار ميشکافتن آن به قد افساد « اِفراء»به معناى بريدن پوست براى دوختن و الاح و « رىفَ»

به  و يا در اطلاح به معناى از پيش خود بافتن (. اين واژه51 :3ج  ،1372راغب افهانى، گرفته شده است )کار دو معنا به

وجه ارتباط (. 320 :1ق، ج  1216؛ طريحي، 152 :15ق، ج  1212ن است )ابن منظور، دروغ به کسى چيزى نسبت داد

باشد که فرد با افترا به ديگرى و متهم کردن وى ارتباط او را با جامعه  جهت ايناز اين معنا با معناى لغوى ممکن است 

ت، با اين تفاوت که افترا دروغ بر ضد ديگران است با کلامى که آنان بدان افترا نوعى کذب اس .کندقطع و او را طرد مى

که آنان ممکن است رضايت گاهى در حق خود است و گاهى در حق ديگران، افزون بر اين« کذب»رضايت ندارند؛ اما 

ه چنين ن بيان گردد کبه آن نيز داشته باشند؛ مانند اينکه کلامى غير واقعى در مدح شخى يا با هدف الاح بين متخامي

 پيروى از ظن و گمانتوان به ميافترا  انگيزه هايعوامل و ( از 38 :ق 1222،عسکرى) کلامى دروغ است؛ اما افترا نيست

اشاره نمود  تبرئه خود( و 183)آل عمران/ نپذيرفتن تکليف(، بهانه گيري و 6 - 18؛ کهف/68؛ يونس/27 - 28)نجم/

  (25)يوسف/

 بستن ايشان دروغ ورت در )(پيامبر  براى را مرگ خداوند متعال براي آن که اطاعت رسول خود را آشکار سازد مجازات

 26)حاقه/« تينَثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيمَينِ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بعَضَْ الْأَقاويلِ) فرمايد:نمود چنانکه مي مقرر خداوند بر

 ملذا پيامبر اسلا .است حضرت آن ادعاى درستى و رسالت دق دليل نبوت، ادعاى از پس( ص) پيامبر ماندن ( زنده22 -

الهى است و  وحى دريافت و نزول محل پيامران، خداوند است. علاوه بر اين قلب به بستن دروغ از مبر ا و مون ،(ص)

 و افترا ترين کوچك( ص) باشد؛ از اين جهت اگر پيامبرپرداز مي دروغ و ناالح عنار ترف و دخل از مون وحى، قلمرو

يَقُولُونَ افْتَرى عَلىَ اللهِ کَذِباً فَإِنْ يشَإَِ أمَْ »شود  مى محروم وحى دريافت نعمت از و فاش وى کذب ببندد، خدا بر دروغى

(. با اين بيان چگونه 22)شوري/« اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وَ يمَْحُ اللهُ الْباطِلَ وَ يُحقُِّ الْحقََّ بِکَلِماتِهِ إِنَّهُ عَليم  بِذاتِ الدوُرِ

 د نسبت داده است.)ع( کذب گويي را به خداونتوان باور نمود که حضرت يونسمي

 هنگام سوار شدن بر کشتی تا زمان خارج شدن از شکم ماهی

 منَِ فَکاَنَ فَسَاهَمَ -المَْشْحُونِ  الْفُلْكِ إِلىَ أَبقََ إِذْ»سوره افات  121و  122اين دوره از سرگذشت يونس نبي )ع( در آيات 

ذکر گرديده است. در « عَلَيْهِ نَّقدِْرَ لَّن أَن فَظَنَّ مُغَضِبًا ذَّهبََ إِذ النُّونِ ذَا وَ»سوره انبياء  87و بخشي از آيه « المُْدحَْضِينَ

 شود.)ع( اشاره مياين فل به زمان، مکان و علل خروج يونس نبي

 )ع(زمان و مکان خروج حضرت یونس -1-5

                                                           
رخ دهود بودون آن کوه     يعو يطب يحادثوه   كيو بور قووم کوافر، رفوا بوه منظوور آن اسوت کوه          ونسيو در خواست نزول عذاب از طورف حضورت    ايآ. 15

 آن قوم را دارد؟ يکند درواقع در خواست مرگ و نابوديدرخواست نزول عذاب م امبريپ كي يآن که وقت اي نديبب بياز کافران آس يشخ

https://quran.isca.ac.ir/fa/Article/Detail/4990/%D8%A7%D9%90%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7#f6
https://quran.isca.ac.ir/fa/Article/Detail/4990/%D8%A7%D9%90%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7#f6
https://quran.isca.ac.ir/fa/Article/Detail/4990/%D8%A7%D9%90%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7#f6
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 ذَّهبََ إِذ النُّونِ ذَا وَ»و « الْفُلْكِ إِلىَ أَبقََ إِذْ»)ع( دارند. در آيات الفاظ قرآن اشاراتي به زمان و مکان خروج حضرت يونس

 در لغت به« ذَّهبََ»نمايد. کلمه )ع( مياشاره به جابجايي و نقل مکان حضرت يونس« ذَهبََ»و « اَبق»دو واژه « مغَُضِبًا

ترکيب کلمه ( 365 :3ق، ج  1232 اي و رو کردن به جهتي ديگر است؛ )مطفوى،معني پشت کردن و رفتن از نقطه

باشد؛ به تنهايي بازگو کننده رفتن و حالت آن مي "اَبق"کشد، اما لفظ حالت رفتن را به توير مي« مغَُضِبًا»با لفظ « ذَّهبََ»

به معناي رفتن پس از « آبق»باشند با اين تفاوت که هر دو در معناي ذهاب و رفتن مي "هارب"و  "آبق"لذا کلمات 

: 0ق، ج  1221 ازهرى، ؛231 :5ق، ج  1220 باشد )فراهيدى،مولا بدون خوف و شدت مي مخفى شدن و فرار بنده از

وَ ذاَ » (. قرشي آيه26 - 27 :1ق، ج  1232 ؛ مطفوى،2 :12ق، ج  1212 منظور، ابن ؛55 :6 ق، ج  1212 احب، ؛262

« إِذْ ذَهبََ مغاضباً»( دانسته و کريمه 122)افات/« إلِىَ الْفُلْكِ إِذْ أَبقََ» ( را عبارتِ اخراى87)انبياء/« النُّونِ إِذْ ذَهبََ مغاضباً

د ناراحتى و انزجار معنا نموده را بمعنى رفتن در حال خشم و قهر با إِضَافه قي« آبق»نموده و « إِذْ أَبقََ»را انضمام به آيه 

ق،  1308 خميني، ؛ نجفي178 :0ج  ،1377 ؛ همان،10 ،1ج  ،1371 نمايد )قرشى،و عبد آبق را بغلام فراري اطلاق مي

 ( 227 :17ج  ،1372 ؛ طباطبايي،375 :16ج 

سوره انبياء است. لفظ  87ا آيه سوره افات ب 130و  122آنچه مؤلف قاموس به آن توجه ننموده تفاوت زماني و مکاني آيه 

بيان  نمايد، همان گونه کهزمان و حالت سوار شدن بر کشتي را مشخ مي« المَْشْحُونِ الْفُلْكِ إلِىَ»به قرينه عبارت « آبق»

گونه  توان اينباشد؛ لذا ميشد لفظ آبق به معناي رفتن پس از مخفى شدن و فرار بنده از مولا بدون خوف و شدت مي

)ع( پس از مخفي شدن و بدون آنکه از جانب مولاي خود دچار شدت و خوف عذاب باشد نمود که حضرت يونس تفسير

جود آن که )ع( با وسوار بر کشتي پر از بار و جمعيت شد درحالي که داراي رسالت بود. و يا آن که بگوييم، حضرت يونس

 آن جاي داد.کشتي پر از جمعيت و اساس بود بدون ترس و زحمت، خود را در 

فَنادى فيِ الظُّلمُاتِ أَنْ لا إِلهَ إلِاَّ أَنتَْ سُبْحانَكَ إِنِّي »فرمايد: به دليل قرينه داخلي آيه که مي« إِذْ ذَهبََ مغاضباً»عبارت 

به زماني  مربوط« فَنَادَى »باشند؛ لذا ( مبين آن است که هر دو عبارت در يك سياق مي87)انبياء/« کُنتُْ مِنَ الظَّالمِينَ

 لَّن أَن فَظَنَّ مُغَضِبًا ذَّهبََ إِذ -المُْدحَْضِينَ  مِنَ فَکاَنَ فَسَاهَمَ»)ع( در شکم ماهي بود و عبارت است که حضرت يونس

)ع( پس از قرعه کشي از کشتي به شکم اشاره به قبل از اين ماجرا دارد و آن زماني است که حضرت يونس« عَلَيْه نَّقدِْرَ

دلالت بر ترتيب و تعقيب دارد. در حالي « فَنَادىَ»در « فاء»يابد. دليل اين مدعا آن است که حرف عطف قال ميماهي انت

که براي تراخي است « ثم»ي اين دو زمان را با حرف که اگر اين وقايع حاکي از دو زمان متفاوت بود لازم بود که فاله

 فَسَاهَمَ»اشاره به هنگام سوار شدن بر کشتي دارد و آيات « المَْشْحُونِ الْفُلْكِ إِلىَ أَبقََ إِذْ»ربط دهد. با اين توضيح، آيه 

وَ ذاَ النُّونِ إِذْ ذَهبََ مُغاضِباً فظََنَّ أنَْ لَنْ نَقدِْرَ عَلَيْهِ فَنادى فيِ الظُّلُماتِ أَنْ لا إلِهَ »( و 121)افات/« المُْدحَْضِينَ منَِ فَکاَنَ

)ع( ( اشاره به زمان قرعه کشي و رفتن در شکم ماهي دارد. امام باقر87)انبياء« إِنِّي کُنتُْ مِنَ الظَّالمِينَ إلِاَّ أَنتَْ سُبْحانَكَ

به سينه کشتى رفت و ناگهان ماهى بزرگى دهانش را گشوده بود و  يونس»... فرمايد: در باره خروج يونس نبي )ع( مي

( اين روايت مؤيد اين برداشت 235 :1، ج 1382؛ ابن بابويه، 112 ،2ش، ج  1376)ابن بابويه، «. )ع( خود را انداخت يونس

 )ع( با پاي خود از کشتي خارج شده اند و خود را در شکم ماهي انداخته اند. است که حضرت يونس

 )ع(علل خروج حضرت یونس -2-5
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مطلب،  نمايد؛ با تکيه بر اينمختلف ترسيم مي)ع( را در دو زمان و مکان در فل قبل بيان شد که قرآن کريم خروج يونس

و « يمکان»، «زماني»گيرد. مفسرين بيشتر به عوامل )ع( مورد بررسي قرار ميدر اين مدخل علت خروج حضرت يونس

 کمتر پرداخته اند. « جدي مقاد»و « مبنايي»توجه نموده و به عوامل « انگيزشي»

 «یانگیزش»و « مکانی»، «زمانی»عوامل  -1-2-5

)ع( بر کشتي را بي آبرويي و ترس از دروغ گو خواندن علت رفتن و سوار شدن حضرت يونس« أبي عبيدة الحذاء»در نقل 

 .ددانندهند، حيح نميانجام نمي وظيفه خلاف سخن را به دليل آن که پيغمبر . مفسرين اين22نمايدايشان عنوان مي

)ع( از معتقد است حضرت يونس« حسن( »356 - 357 :26ق، ج  1222؛ فخر الدين الرازي، 322 :7ج  ،1362)عاملي، 

(. در برخي از 227 :17ج  ،1372 ؛ طباطبايي،263 ق، 1223؛ حسينى شيرازى، 528 ،8تا، ج قومش فرار کرد )طوسي، بي

 هاآن انمي در هم او و بشود نازل قومش بر عذابى که اين ترس )ع( ازکتب تفسيري عنوان شده است که حضرت يونس

 :21ج  ،1362؛ همان، 326 :5ج  ،1377کرد )طبرسي،  فرار جمعيتّ از پر کشتى سوى به شود گرفتار عذاب به و باشد

؛ فخر الدين الرازي، 322 ،7ج  ،1362؛ عاملي، 375 :16ق، ج  1308؛ نجفي خميني، 251 :ق 1210؛ ادقى تهرانى، 27

 ( سازگار است. فخرالدين33انفال/) «مَا کَانَ اللَّهُ لِيعَُذِّبَهُمْ وَ أَنتَْ فِيهِمْ»(. اين ديدگاه با کريمه 357 - 356 :26ق، ج  1222

دارد؛ يکي از رسوم اشان اين بود که دروغگو را بکشند )فخر الدين )ع( پرده بر ميرازى از عادات و رسوم قوم يونس

 أبي»است که در روايت « قَدْ تَوَاعَدُونيِ وَ خِفتُْ أَنْ يَقْتُلُونيِ»گاه عبارت (. مؤيد اين ديد170 :22ق، ج  1222الرازي، 

(. در اين سخن اشاره ظريفي به علت رفتن حضرت 126 - 131 :2ق، ج  1382 آمده )رک: عياشي،« عبيدة الحذاء

 شهر از ارپروردگ اذن )ع( بدن)ع( گرديده. اين ديدگاه يك نظر تنزيهي است؛ اما برخي معتقد اند که حضرت يونسيونس

؛ حسيني شاه 706 :3ج  ،1373تعبير نمود )شريف لاهيجي، « آبق»رفت، به همين دليل خداوند عمل او را به فرد  بيرون

ق،  1212؛ کاشانى، 283 :2ق، ج  1215؛ همان، 1257 :2ق، ج  1218؛ فيض کاشاني، 157 :11ج  ،1363عبدالعظيمي، 

؛ ثقفي 320 :تا؛ هويدى بغدادى، بي256 :ق 1210؛ سبزواري نجفي، 320 :2ق، ج  1223همان  ؛1225و  858 :2ج 

 فرار معنى است را به "اباق "ماده که از "آبق"اي لفظ ( عده212 :2ج ق،  1227شبر، ؛ 572 :3ق، ج  1308تهراني، 

 از مقام عالي اند که پيامبراندانند و بيان نمودهمياولي  )ع( را ترکخود تعبير نموده و عمل يونس مولاى از بنده کردن

 )ع(سيون شك بدون! نامدمى فرارى بنده را پيامبرش که آنجا تا شوندمى واقع عتاب و گيرىسخت مورد خداوند سوى

 حظاتل آخرين تا و دادمى خرج به تحمل هم باز که بود اين بهتر ولى نشد، گناهى مرتکب هرگز و بود معوم پيامبري

 1308؛ نجفي خميني، 152 :10، ج 1372شدند )مکارم شيرازي، مى بيدار شايد ماندمى قوم ميان در عذاب نزول از قبل

(. برخي با يك نگاه تنزيهي در پاسخ به اين ديدگاه ها گفته اند 222 :12ق، ج  1221؛ مکارم شيرازى، 375 :16ق، ج 

 1222متعمدانه است و ساحت انبياء بري از اين عملکرد است )فخر الدين الرازي، که فرار از خداوند، يك نوع مخالفت 

نمايند، با قاعده حفظ جان و )ع( را حفظ جان ذکر مي(. در دو ديدگاهي که علت عزيمت حضرت يونس356 ،26ق، ج 

 (.210 :12، ج 1378واجب گرديده سازگار است )طيب،  شرع و عقل بحکم محتمل که يا مظنون يا مقطوع ضرر دفع

                                                           
بوه   ي مون بوه موردم نيوز دروغ از آب درآمود. حوال کوه وحوي        اي تنوخوا! وحوي بوه مون دروغ گفوت و وعوده      »ونس )ع( رو به تنوخا کرده و گفت: ي .24

خواطر پروردگوارش خشومگين بوود، سور      کوه بوه  پوس درحوالي   .«من دروغ گفت به عز ت پروردگارم قسم! که ديگور نوزد قوومم وجهوه و آبرويوي نودارم      
!، بووه ورت ناشووناس بووه سوومت  «اي دروغگووو»بووه بيابووان نهوواده و گريخووت و بووراي آنکووه مبووادا يکووي از افووراد قووومش، او را ببينوود و بووه او بگوينوود:  

رو بوود کوه خداونود متعوال فرموود: [يوونسب را [بوه يواد آورب در آن هنگوام کوه خشومگين [از ميوان قووم خوودب رفوت                فرار کرد. از هموين « ايله»درياي 
 (.126 - 131 ،2ق، ج 138 )رک: عياشي، پنداشت که ما بر او تنگ نخواهيم گرفتو چنين مي
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خوانيم )ع( مينمايد؛ به عنوان مثال در داستان حضرت موسيقرآن کريم سيره عملي انبياء براي حفظ جان را باز گو مي

فرعون خبر نقشه قتل ايشان را رساند و از او خواست که از شهر خارج شود و اين موضوع عامل مهاجرت  آل که مؤمن

 فَاخْرجُْ لِيَقْتُلُوکَ بِكَ يَأْتمَِرُونَ الْمَلَأَ إِنَّ مُوسى يا قالَ(. » 51 :16ج  ،1372)مکارم شيرازي، ايشان از مر به مدين گرديد 

است که باعث هجرت حضرت رسول از مکه به  "ليلة المبيت"( مشابه اين داستان واقعه 22)ق/« النَّاحِينَ مِنَ لَكَ إِنِّي

علاوه بر اين خداوند براي حفظ جان انبياء از گرفتاري عذاب، ايشان را از زمان  (.222 :1ق، ج  1215 ،يزيحومدينه شد )

 الَّيلِْ مِّنَ بِقِطعٍْ بِأَهْلِكَ فَأَسْرِ»( و 81)هود/« أحََد  منِکُمْ يَلْتَفتِْ لَا وَ الَّيلِْ مِّنَ بِقِطعٍْ بأَِهْلِكَ فَأَسْرِ»سازد: و مکان آن آگاه مي

(؛ همان گونه که در حديث مورد بحث زمان خروج 65)حجر/« تُؤْمَرُونَ حَيثُْ امْضُواْ وَ أحََد  مِنکمُ يَلْتَفتِْ لَا وَ مْأَدْبَارَهُ اتَّبعِْ وَ

از «. کنمبزودى در روز چهارشنبه نيمه ماه شوّال، بعد از طلوع خورشيد عذاب خود را بر آنان نازل مى»را مشخ نموده: 

فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا الِحاً وَ الَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرحَْمَةٍ مِنَّا وَ مِنْ خِزْيِ »اهل ايمان است: جمله موارد رحمت الهي، نجات 

نمايد، هر (. لذا خداوند متعال براي نجات حضرت نوح )ع( و اهل او فرمان ساخت کشتي را ابلاغ مي66)هود/« يَوْمِئِذٍ

نا وَ وَحْيِنا وَ وَ انعَِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِ»گرفتند: )ع( براي ساخت کشتي را به استهزا مي چند که کفر پيشگان تلاش حضرت نوح

  (.38 - 37)هود/« وَ يَنعَُ الْفُلْكَ وَ کُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌَ منِْ قَوْمهِِ سَخِروُا مِنْهُ - لا تُخاطِبْني فيِ الَّذينَ ظَلمَُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ

 «مقاد جدی»و « مبنایی»عوامل  -2-2-5

يان )ع( از مخروج حضرت يونس« انگيزه»و « مکان»، «زمان»در ديدگاه قبل تنها اشاره به عللي گرديد که مربوط به 

)ع( خروج حضرت يونس« جدي مقاد»و « مبنا»در بر دارنده عللي است که  25سوره افات 130تا  128قوم بود اما آيات 

 نمايد.ياز کشتي را ترسيم م

ش،  1378طيب، اند )( را به کشتى مملو از جمعيت و اثاث تفسير نموده122)افات/« المَْشْحُونِ الْفُلْكِ»مفسرين عبارت 

)ع( سوار بر کشتي شد با ( و گفته اند که حضرت يونس505 تا،مغنيه، بي؛ 263 ق، 1223حسينى شيرازى، ؛ 102 ،11ج 

؛ 375 :16ق، ج  1308نجفي خميني، ؛ 227 :17ج  ،1372 نداشت )طباطبايي، اينکه کشتى ظرفيت سوار شدن او را

؛ حميرى، 0 :2، ج 1371)قرشي، پر است به معناي « شَحَن»در لغت عرب از « مَشْحُون»(. کلمه 528 :8تا، ج طوسي، بي

 1218فيض کاشاني، ؛ 283 :2ق، ج  1215؛ فيض کاشاني، 232 :13 ق، ج  1212؛ ابن منظور، 3305 :6ق، ج  1222

 الْفُلْكِ»عبارت داند و از جهت اسباب و وسائل مي تماميت را به معناي« شَحَن»قرشي و ديگران  .(1257 :2ق، ج 

تکميل بوده و از حت کشتي اطمينان حال شده دانند که به لحاظ تجهيزات لازم مثل آب و... اي ميرا کشتي« المَْشْحُونِ

 - 20 :6 ق، ج  1232)مطفوى، رايط لازم براي سفر و اجتناب از غرق شدن براي آن فراهم باشد باشد و از هر جهت ش

کردن آن را  کشتى و متلاطم راه سر (. علامه طباطبايي و قرشي قرارگرفتن نهنگ بر657 :1ق، ج  1213؛ مهنا، 28

( برخي ديگر پر بودن کشتى )قرشي، 102 :11ج  ،1378طيب، ؛ 227 :17ج ، 1372 اند )طباطبايي،علت قرعه دانسته

؛ 157 :11ج  ،1363حسيني شاه عبدالعظيمي، ؛ 27 :21، ج 1362طبرسي، (، وجود عبد فراري )178 ،0ش، ج  1377

قرشي، دانند )( و يا طوفاني شدن دريا و رهايي از خطر غرق شدن را علت قرعه مي706 :3، ج 1373شريف لاهيجي، 

                                                           
( 122( فَالْتَقَمَووهُ الْحوُوتُ وَ هُوووَ ملُِوويم ) 121)الْمُدْحَضوِينَ  مِوونَ فکَوواَنَ فَسَواهَمَ ( 122)الْمَشْووحُونِ الْفُلوْكِ  إِلووىَ بَووقَأَ إِذْ( 130)الْمُرْسَولِينَ  لَمِوونَ يوُونُسَ  إِنَّ وَ .25

 مِّوون شَووجرََةً عَليَْووهِ أَنبَتنَْووا وَ( 125)سَووقِيم  هُوووَ وَ بِووالعَْراَءِ فَنبََووذْنَاهُ( 122)يُبعْثَُووونَ يَوووْمِ إِلووىَ بَطنِْووهِ فووىِ لَلبَِووثَ( 123)الْمُسَووبِّحِينَ مِوونَ کوواَنَ أَنَّووهُ لَووا فلََوووْ
 (130 - 128افات/)( 128) ( فَآمنَُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِين127ٍ)يَزِيدُونَ أَوْ أَلفٍْ مِاْئةَِ إِلىَ أَرْسلَْنهَُ وَ( 126)يَقْطِينٍ
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)ع( به گرداب افتادن و متوقف شدن کشتي را دليل قرعه (. حضرت امام باقر27 :21، ج 1362رسي، طب؛ 178 :0، ج 1377

 (.235 :1، ج 1382دانند )ابن بابويه، مي

 و وداخته شبنا شد يك نفر به دريا انددو ديدگاه مطرح است. برخي معتقد اند که « فَکاَنَ مِنَ المُْدحَْضِينَ»در معناي 

؛ 326 - 327 :5، ج 1377؛ طبرسي، 251 :1382سيد کريمي حسيني، ) قرعه شددر  از مغلوبين )ع( حضرت يونس

 .براي مفرد بکار برده شده است جمع «فَکاَنَ مِنَ المُْدحَْضِينَ»ديدگاه، عبارت  بنا بر اين(. 227 :17، ج 1372 طباطبايي،

)ع( يکي از کسانى بود که به قيد حضرت يونس است،« مجاهد»و « ابن عباس»، «حسن»در ديدگاه دوم که منتسب به

؛ طوسي، 28 :21، ج 1362شدند )طبرسي، هم به همراه ايشان به دريا افکنده قرعه به دريا انداخته شد و کسان ديگري

 (.178 :0، ج 1377(. برخي اين قول را پذيرفته اند )قرشي، 528 – 520 :8تا، ج بي

)ع( خود را به دريا انداخت و يا ديگران او را به دريا انداخته اند؟ دو قول حضرت يونسدر پاسخ به اين پرسش که آيا 

؛ 706 :3ج  ،1373شريف لاهيجي، مطرح است، على بن ابراهيم و ديگران بر اين باور اند که مردم او را به دريا افکندند )

( و برخي ديگر معتقد 263 :ق 1223شيرازى، حسينى ؛ 326 – 327 :5، ج 1377؛ طبرسي، 28 :21ج  ،1362طبرسي، 

(. در عيون اخبار الرضا 256 ق، 1210سبزواري نجفي، ؛ 28 :21، ج 1362اند که او خود را به دريا افکند )طبرسي، 

مرويست که حضرت يونس )ع( بر بالاى کشتى برآمده ماهى را ديد که دهن خود باز کرده از غايت دهشت خود را به 

 (. 706 :3، ج 1373شريف لاهيجي، ؛ ش 1383در الدين شيرازى، دريا انداخت )

د، دانند. در اين مور)ع( از کشتي و قرارگرفتن در شکم ماهي را عملکرد ايشان ميبرخي از مفسرين علت خروج يونس

کم ماهي ش بيان مفسران متشکل از سه رويکرد توبيخي، تنبيهي و تنزيهي است. آن دسته از مفسراني که قرار گرفتن در

حذف و تقدير وجود دارد؛ مانند: همدم ماهى « المُْسَبِّحِينَ منَِ کانََ أَنَّهُ لَا فَلَوْ»دانند؛ گفته اند که در جمله را توبيخي مي

ها به پايان رسيد بازگشت و خداوند شان رفت و چون دوران آزار آنها بود و به شتاب از ميانمباش که در انتظار آزار آن

در رويکرد دوم ترک اولي  .(330 :8، ج 1362عاملي، کرد و در شکم ماهى زندانيش کرد و او به خدا پناه برد ) سرزنشش

اند اي براي الاح و تأديب حضرت يونس )ع( قلمداد کردهرا عامل افتادن در شکم ماهي عنوان داشته و اين اتفاق را برنامه

پذيرند؛ (. مفسريني که رويکرد تنزيهي را مي251 :ق 1210قى تهرانى، ؛ اد221 - 222 :12ق، ج  1221)مکارم شيرازى، 

 :6، ج 1362؛ عاملي، 28 :21، ج 1362دانند )طبرسي، شکم ماهي را مسجد و محلي براي عبادت، معراج، و شهود مي

لسي، مج)رک: « يْرٌ مِنْ يوُنُسَ بْنِ مَتَّىمَا يَنْبغَيِ لِأحََدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَ»در بيان معناي فرمايش رسول خدا:  جزائرى(. 178

( گفته است: شايسته نيست کسى مرا به خاطر معراج در آسمان از يونس بن متى بالاتر بداند، چون 302 :12ق، ج  1223

در  خداوند عجائب نع خود را در آسمان به من نشان داد، امّا عجائب قعر درياها را به يونس )ع( ارائه نمود و من خدا را

(، البته اين حديث از نظر سند و 618 :ق 1222جزائرى، آسمان عبادت کردم، امّا يونس او را در شکم ماهى عبادت کرد )

« انا» و« هو»درا با يك تفسير عرفاني ضماير جهات ديگر قابل بررسى است که تفيل آن در اين جا ممکن نيست. ملا

 را براي« انت»داند اما بکاربردن ضمير اين نوع معرفت را خا ذات حق مي داند ورا براي اشاره به معرفت تام الهي مي

 را قرينه براي ول به مقام شهود« لا إِلهَ إلَِّا أَنتَْ»اند. وي، عبارت داند که از جميع حظوظ بشري رهايي يافتهکساني مي

 ين ترتيب قرارگرفتن در شکم ماهي را برنامهشود مگر با انقطاع از غير الله؛ به اداند و معتقد است اين مهم حال نميمي

(. رويکرد اخير، مبتني بر احاديث وارده 262 - 265 :1، ج 1383در الدين شيرازى، داند )اي براي وول به مقام شهود مي

ظَنَّ أَنْ لَنْ نَقدِْرَ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهبََ مُغاضِباً فَ»نويسد: مأمون از حضرت امام رضا )ع( در مورد کريمه است. ابن جهم مى
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( سؤال پرسيد، حضرت در معناي 87)انبياء/« عَلَيْهِ فَنادى فيِ الظُّلمُاتِ أَنْ لا إلِهَ إلِاَّ أَنتَْ سُبْحانَكَ إِنِّي کُنتُْ مِنَ الظَّالمِينَ

اى سپاس ردهخود به من عطا ک تو را به جهت اين فراغتى که در شکم اين ماهى براى عبادت»اين کريمه فرمودند:

(. بايد گفت اين 612:ق 1222جزائرى، ؛ 221 ،1ق، ج  1378؛ ابن بابويه، 387 :12ق، ج  1223مجلسي، « )گويممى

( در روايتي ديگر، در مورد علت رفع 611 :ق 1222جزائرى، باشد )تأويل موافق مذهب شيعه )رضوان اللَّه عليهم( مى

( سوال شد؛ حضرت فرمودند: براى آنکه در علم الهى بود که از ايشان )ع)ع( از محضر حضرت ادقعذاب قوم يونس

ها، و اين قضيه را به حضرت يونس )ع( خبر نداد، )عذاب را( برطرف خواهد کرد بواسطه توبه )حقيقى و واقعى( نمودن آن

ب سبب او را مستوجزيرا مي خواست که يونس را فارغ البال گرداند براى بندگى و عبادت خود در شکم ماهى و بدين 

 ( 386: 12ق، ج  1223مجلسي، ؛ 177 :1366ابن بابويه، ثواب و کرامت )و درجات عاليه( گرداند. )

( سبب خروج 123 - 122)افات/« يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَلَوْ لَا أَنَّهُ کاَنَ مِنَ المُْسَبِّحِينَ/ لَلَبثَِ فىِ بَطْنِهِ إلِىَ»مفسرين به استناد آيات 

لفظ «: عباس ابن»و « جبير بن سعيد»، «قتاده»دانند. )ع( از شکم ماهي را تسبيح حضرت يونس )ع( مييونسحضرت 

حسيني شاه ؛ 62 :23ق، ج  1212؛ طبرى 520 :8تا، ج طوسي، بينمايند)تفسير مي« ملين»را به « مُسَبِّحِينَ»

؛ 256 :ق 1210سبزواري نجفي، ن سختي و آساني )آن را به ذکر در زما« ضحاک(. »150 :11، ج 1363عبدالعظيمي، 

آن را به ذکر يونسيه « مالك بن أنس»( و 62 :23ق، ج  1212؛ طبرى 150 :11، ج 1363حسيني شاه عبدالعظيمي، 

گويند )ع( اختلاف است. برخي مي(. در مورد زمان تسبيح حضرت يونس62 :23ق، ج  1212نمايند )طبرى تفسير مي

( 150 :11، ج 1363حسيني شاه عبدالعظيمي، ؛ 122 :23گفته )روح المعانى، ج در شکم ماهى تسبيح مى قبل از رفتن

اى عده ."آن از بعد هم و ماهى شکم در رفتن فرو از قبل هم داشته، مداومت کار اين بر او اولا ":اندگفته برخي ديگر

دلالت بر « مُسَبِّح»(. لفظ 22 :8، ج 1336گفت. )کاشاني، مي)ع( تنها در شکم ماهى، بسيار تسبيح گويند يونسديگر مي

علامه  )ع( بوده است.ي آن است که تسبيح به عنوان يك فت، ملکه نفساني يونساستمرار و دوام دارد و اين به منزله

ست که شريفه آن ا آيه دارد لازمهداند و بيان ميمي نجات ايشان را رفاً باعث ماهى شکم )ع( دريونس طباطبايي تسبيح

 (.228 - 220 :17ج ، 1372 ماهى مشغول به تسبيح بوده است )طباطبايي، شکم )ع( دريونس

، مطلبي يلدانند اما وراي اين دل)ع( از شکم ماهي ميبا اين تويف مفسران تسبيح و ذکر يونسيه را عامل نجات يونس

)ع( دارنده علت الي خروج حضرت يونس)ع( در براند. سياق موضوعي داستان يونساست که مفسران از آن غفلت نموده

( که به عنوان مدخل بحث براي ورود به داستان 130)افات/« الْمُرْسَلِينَ لَمِنَ يُونسَُ إِنَّ وَ»از شکم ماهي است. کريمه 

و مسوليت ايشان به هنگام سوارشدن برکشتي است. لذا همان گونه که در مبحث نفرين يونس )ع( است بيانگر رسالت 

)ع( آنگاه که در شکم ي الي تمام مرسلين است و حضرت يونسو استعجال عذاب گذشت انجام و اتمام رسالت دغدغه

 ماهي قرار گرفت با دعاي خود خواستار نجات و تکميل رسالتش شد. 

 )ع(یونسعلت غضب حضرت  -3-5

قوم و خشم از عيان  . غضب از2پادشاه فلسطين  . خشم از امر1: مطرح استديدگاه  اجمالا پنج ،در مورد متعلق غضب

. خشم از خدا. اين ديدگاه ها در مادر فريقين به ورت متداول مطرح 5. ادر نشدن امر رفتن 2نفس خود  . خشم بر3آنان 

( وجود دارد کاه 121)افات/« فَساهَمَ فَکانَ مِنَ المُْدحَْضِينَ»اي در عبارت قرينه گرديده که بيشتر جنبه انگيزشي دارد اما

 شود.بيانگر مبناي غضب حضرت يونس )ع( است که به تفيل به آن پرداخته مي
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 «انگیزشی»عوامل  -1-3-5

 و شد خشمناک عذاب نرسيدن از و داد عذاب ىوعده به مردمش يونس )ع( عبّاس آمده است که الل ه بن در نقلي از عبد

، ج 1362کشتى شد )عاملي،  و سوار بر کرد فرار لذا دروغگو بخوانند را او که نرفت و پنداشت قوم خود ميان خجالت از

 :6ش، ج  1336 ،يکاشان؛ 256 :8، ج 1368؛ قمي مشهدي، 356 - 357 :26ق، ج  1222؛ فخر الدين الرازي، 322 :7

عبّاس آمده  است. در نقلي ديگر از ابن« أبي عبيدة الحذاء»(. اين سخن مشابه حديث 320 :2ق، ج  1223؛ همان، 08

اسرائيل را پادشاهشان از ايشان خواست تا اموال به غارت رفته بني بودند فلسطين زمين در قومش و است که يونس )ع(

، ج 1336به سمت درياي روم رفت )کاشاني، آمد و  بيرون آن مکان از از پادشاه خشم و غيظ با يونس )ع( باز ستاند پس

(. اين دو داستان متفاوت، به دليل آن که در 177 :6، ج 1362؛ عاملي، 178 :22ق، ج  1222؛ فخر الدين الرازي، 00 :6

هاي ابن عباس،  که کلام خوبه شاهدي بر عدم حت کلام نقل شده از ابن عباس است  يك ديگر اند تعارضو  تنافي

 د طريق قابل اطمينان نيست. ج ز از چن

؛ 256 :8ج  ،1368؛ قمي مشهدي، 176 ،6ش، ج  1362داند )عاملي، قوم خود مي يونس را غضب علت« ضحّاک»

، 1377؛ قرشي، 08 :6، ج 1336؛ کاشاني، 335 :12ق، ج  1308؛ نجفي خميني، 522 :2ق، ج  1226سبزوارى نجفى، 

 دانند)ع( مينياوردن قوم و غرق شدن در عيان و کفر را دليل فرار و غضب يونس (. برخي از مفسران ايمان523 :6ج 

؛ سبزواري 232 :0، ج 1378؛ طيب، 21 - 22 :6ق، ج  1302؛ ميرزا خراساني، 375 :16ق، ج  1308)نجفي خميني، 

شاه عبدالعظيمي،  ؛ حسيني321 :ق 1223؛ حسينى شيرازى، 780 :2ق، ج  1218فيض کاشاني،  ؛332: ق 1210نجفي، 

؛ قمي مشهدي، 32 :6ق، ج  1222؛ کريمي حويزي، 176 :6، ج 1362؛ عاملي، 322 :ق 1212؛ شبر، 231: 8، ج 1363

 1220(. چنانکه اين معنا در روايت نقل شده است )رک: قطب الدين راوندى، 08 :6، ج 1336؛ کاشاني، 256 :8، ج 1368

 .وجود ندارد آنبراي رد  انعي همم(. دو ديدگاه اخير، اگر قابل دفاع نباشد 301 :12ق، ج  1223؛ مجلسي، 252 :ق

اشاني، گرفت )ک خشم خود نفس بر حضرت يونس )ع( به دليل رفتن از ميان قومش باشند کهبرخي ديگر معتقد مي

 ؛518 :2، ج تابيقشيري، است )با هواي نفسش علت غضب ايشان  تمخالف( و يا عنوان نمودند که 08 :6، ج 1336

به نزول  بري (. حسن08 :6، ج 1336داند )کاشاني، علت خشم مي (. کاشاني ادر نشدن امر رفتن را722 ،1360 کاشفي،

 کند، تدعو بخدا را مردم نينوا )ع( امر نمود تا؛ در اين نقل خداوند به يونسکنند)ع( اشاره ميجبرئيل بر حضرت يونس

ذا ل را واجب تر دانسته و به ايشان مهلت ندادامر انذار مردم و خداوند  ليني تقاضاي مهلت کردبراي طلب حيواني يا نع او

 :3ق، ج  1222بغوى، ؛ 176 :6، ج 1362نموده )عاملي،  سراسيمه خداوند او را که بود خشمگين و افتاد به راه حضرت

 (.322 :6 ق، ج 1222ثعلبى نيشابورى،  ؛170 :22ق، ج  1222 الرازي، الدين فخر ؛312

 بيان روايت هر دوي اين شده؛ و درذکر  «لله مغاضباً »عبارت « عياشي»و مرحوم  «علي بن ابراهيم قمي»روايت در 

 :2ج ق،  1215حويزي، ؛ 318 :1ج ، 1367قمي، است ) بوده «لله مغاضباً» خروج هنگام )ع(يونس حضرت که شودمي

« لله» ، در کلمه«لام» . اين عبارت موجب گشته که معناي(1352 :ق 1382 ؛ عياشي،57 :3ج ق،  1216بحراني،  ؛320

، 1371ميبدي،  ؛235 :2ق، ج  1222بغوى، ) اند پرداخته شبهه اين به نيز سنت اهل واقع شود. تفاسير سوالمورد شبهه و 

مغاضباً »عبارت فخر رازي و ديگران (. 170 :22ج  ق، 1222 الرازي، الدين فخر ؛06 :2ق، ج  1222ابن عطيه،  ؛200 :6ج

محمد »و  «ابن قتيبه»، «وهب»،«سعيد بن جبير»، «الشعبي»، «الحسن» ،«ابن عباس»، «مسعود ابن» سخنرا « لله

 النُّونِ ذَا وَ»(. طبري ذيل آيه 05 :17ج  تابي ،ابن عاشور ؛170 ،22ج ق،  1222فخر الدين الرازي، ) دانندمي «بن جرير
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 وهب»، «عروة بن الزبير»، «ضحاک»پردازد؛ در اقوالمي« مغاضباً ذَهبََ»هاي مربوط به به نقل تأويل« مغاضباً ذَهبََ إِذْ

رديده است اما با گ ،«لربه»مقيد به « مغاضباً لربه»عبارت « سعيد بن جبير»، «سعيد بن أبي الحسن» ،«بن منبه اليماني

 لىع مضي»و « قومه على غضب»عبارت  بلکه ، وجود ندارد«لربه»گردد قيد مشخ مي «ابن عباس»عبارت  در ملاحظه

 خشم با )ع(حضرت يونس نقل کرده اند که« شعبي»(. برخي از 61 :17ج ق،  1212 وجود دارد )طبري،« مغاضباً وجهه

ق،  1218؛ فيض کاشاني، 220 ،0ج ، ش 1372گنابادى، ؛ 176 ،6ش، ج  1362رفت )عاملي،  مردم ميان از خداوند بر

 (235 2ق، ج 1222خداوند را عتاب کرد )بغوى،  )ع(حضرت يونسبرخي از مفسران اهل سنت معتقدند که ( 1322 ،2ج 

تا، ج در پاسخ به اين ديدگاه گفته شده که اين خشم يك نوع ايراد گرفتن بر خدا بوده و اين کار جايز نيست )طوسي، بي

و براي تفسير  اند کرده ذکر را آيه مذکور« العلوم شمس» و «البحرين مجمع»، «الحاح»هاي کتاب ين(. مؤلف273 :7

 1376 اند )جوهرى،است را بيان نموده« قوم علت به شدن خشمگين»را که به معناي « لقومه مراغماً» عبارت «مغاضباً»

 به« لله مغاضباً» در« لام» اوليه ( ظهور2066 :8ج ق،  1222 ؛ حميرى،133: 2ج ق،  1216 طريحي، ؛102 :1ج ق، 

غيير اند؛ اين تنموده ذکر را به جاي آن «قوم» را حذف و کلمه «لله» باشد. جوهري و سايرين که کلمهمي تعليل معناي

 باشد. تأويل است که مغاير با عبارت حديث مي نوعي

بينم نمي آبرويي خودم، براي گفت دروغ من به وحي اينکه از بعد )ع( که فرمود:برخي به قرينه سخن حضرت يونس

 را غضب ،«لله مغاضباً» از )ع( دفاع نمايند و مرادکوشيده اند که از ساحت حضرت يونس (135 :2ق، ج  1382 )عياشي،

 ،3ق، ج  1215؛ حويزي، 135 ،2ق، ج  1382 قلمداد نمايند )عياشي، خداوند توسط قومش عفو )ع( ازيونس حضرت

 شهرآشوب، ابن ؛273 ،7، ج تاطوسي بيدانند )نا واب ميرا  «مغاضباً لربه»عبارت (. عده 63 ،3ق، ج  1216بحراني، ؛ 253

عمت  و متعارض با مخالف عقيده قاطبه شيعه( و آن را 07 :2ج ق،  1222 آندلسي، عطيه ؛ ابن255 ،1ج ق،  1212

بري را دور از شأن  قول حسن الفتوح نيز ( ابو177 – 257 :1388، ش 1388 ،يفيو شر انيوسفشمرند )يبر مي پيامبران

ق،  1228 ازى،ر کند که اين کلام مغاير معرفت حقيقي انبياء نسبت به خداوند است )ابوالفتوحانبياء دانسته و عنوان مي

ضرت ح اند بدون ذکر قرينه ارفه و مبينه، راه رفتن معتقد به وجود تشبيه و مجاز در کلام الهي (. مفسراني که273 :13ج 

 ؛05 :17، ج تابي ،ابن عاشوراند )تشبيه نموده که خشمگين است کسي به را قومشميان )ع( هنگام خروج از يونس

 (.222 :12ج ، 1372 طباطبايي،

بت توان آن را در معناي مثاما مي براي تعليل است «للهمغاضباً  »و  «مغاضباً لربه»در « لام»شايد بتوان گفت، اگرچه 

 «ربهمغاضباً ل»قرينه اي براي  «غضبت عليهم فيك»، عبارت «ابي عبيده الحذاء»در حديث بکار گرفت بخو آن که 

 .انددر طريق الهي غضب نموده)ع( باشد بدين معنا که حضرت يونسمي

نجفي خشم دانسته اند ) تفسير کرده اند و آن را مفيدخود  مولاى از بنده را به معناي فرار «ابق» برخي از مفسرين لفظ

 بعيد هذا و تعالى، الل ه من أبق إنه»( در پاسخ گفته اند که: 227 :17ج ، 1372 ؛ طباطبايي،375 :16ق، ج  1308خميني، 

فخر الدين )« مخطئا ار لأجله فيما اختلفوا و الأنبياء على يجوز لا ذلك و ربه، مخالفة يتعمد فيمن إلا يقال لا ذلك لأن

 (.356 ،26ق، ج  1222الرازي، 

 «فقهی»و « مبنایی»عوامل  -2-3-5
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)ع( )ع( اشاره شد؛ اما براي کشف عامل الي غضب حضرت يونسدر بخش قبل به عوامل انگيزشي خشم حضرت يونس

مان خشم ايشان، در دو زتوان به آن استناد کرد آن است که )ع( ميکافي نبود؛ وجه ديگري که در تنزيه حضرت يونس

م و عيان قو )ع( را مربوط بهو مکان متفاوت از هم مورد بررسي قرار گيرد. لذا اقوال و احاديثي که غضب حضرت يونس

تحديد ايشان به قتل است را به دليل سازگاري با عمت انبياء مرتبط به مقطع زماني و مکاني پيش از سوار شدن بر کشتي 

را مربوط به زمان خروج حضرت از ميان سرنشينان کشتي و رفتن به شکم « إِذْ ذَهبََ مغاضباً» بدانيم و عبارت قرآني

اي دارد که ميان سرنشينان کشتي منازعه دلالت( بر اين 121)افات/« فَساهَمَ فَکانَ مِنَ المُْدحَْضِينَ» هآيماهي بدانيم. 

« فَساهَمَ فَکانَ مِنَ المُْدْحَضِينَ»ياد شد؛ آيات  )ع(رخ داد؛ موضوع اين منازعه در بخش علل خروج حضرت يونس

در يك سياق موضوعي مي باشند؛ آنچه در اين بخش حائز اهميت است کشف ارتباط « إِذْ ذَهبََ مغاضباً»( و 121)افات/

ضب يك دلالت فقهي وجود دارد که علت غ «فَساهَم»کلمه باشد. ظاهراً در مي« مغاضباً»با کلمه « فَساهَم»کلمه 

يت و مشروع« ساهَم»کند. در ادامه به بررسي معناي را تبيين مي« إِذْ ذَهبََ مغاضباً»)ع( در عبارت قرآني حضرت يونس

 )ع( را نمايان سازيم.اي براي دليل غضب حضرت يونسشود تا زمينهو شروط قرعه پرداخته مي

کند: يکي تغيير رنگ و بدأ معنايي بيان ميدو م "سهم"است. ابن فارس براي  مساهمه باب از ماضى "ساهم"کلمه

(. مطفوي آن را به معناي تعيين چيزي که به شخ معين نسبت داده 111: 3، جق 1222فارس، ابنديگري حظ و نيب )

مطفوى، )داند لذا استهام به معناي تعيين سهم به هر وسيله ممکن است و مساهمه، تعيين نيب با مقارعه است شود، مي

 1371 ،يقرشباشد )تير معروف و تير قرعه است و مساهمه قرعه انداختن با يکديگر مي "سهم". (321 :5 ق، ج 1232

معناي زدن چيزى به چيزى ديگر و کوبيدن دو چيز  به ال در و "قرع" ماده از "مُقارَعة" و "إقْرَاع"(؛ لذا 326 :3ج ،ش

 اختلافي و توقع و تمايل تسميه آن اين است که در قرعه هر(. وجه 172 :3ج ،1372راغب افهانى، به يکديگر است )

 (.222 :0 ، جق 1232)مطفوى، است  نافذ و قاطع حکم مانند شود از اين جهت قرعهمي کوبيده قرعه توسط

ا ر قواعد مهم فقهي و حقوقي است که قانون گذار در وضع قوانين و مجتهدان در استنباط احکام فقهي آن قرعه يکي از

 قرونناشي از ابهاماتي که م بستاز ديرباز ميان اقوام بشري براي خروج از بن کشيقرعه گيرند. علاوه بر اين،بکار مي

 :1 ج ،1377بجنوردي، ). شدحل بکار برده مينباشد بعنوان يك راه جايز يا ممکن آن در احتياط و باشد اجمالى علم به

ابهام، استفاده  و شبهه هنگام مطلوب جويي و تعيين قرعه براي چاره عام از قاعده عرف و فقها عرف (؛ لذا در66 - 65

 (. 22 :1، ج ق 1216 ،ينيمشکشود )مي

م؛ شود: الف( قرآن کريبخشد در پنج مورد خلاه ميفقهي قرعه را مشروعيت مي قاعده ي کهمدارک و مستندات ترين مهم

ذالِكَ مِنْ أَنْباءِ الغَْيبِْ نُوحيهِ إلَِيْكَ وَ ما کُنتَْ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقلْامَهُمْ » استدلال شده استاز آن دو آيه به براي قرعه 

( برخي 121)افات/« فَساهَمَ فَکانَ مِنَ المُْدحَْضِينَ»( و 22عمران/)آل« أَيُّهُمْ يَکْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما کُنتَْ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتمَُونَ

 ،بنابر روايات؛ روايات( ب( 222: 1، ج 1370موسوي بجنوردي، اند )نموده استفاده آيه دو اين قرعه از عيتبراي بيان مشرو

از قرعه  قواعد فقهيدر کتب مربوط به  شود؛استفاده ميات برخي دعاوي اثبو يا  حکم شرعيگاهي از قرعه براي تعيين 

را نزديك به  روايات قرعهميرفتاح،  دانند.مي اي اوليقاعدهياد شده است اما برخي فقيهان آن را « قاعده قرعه»با عنوان 

روايات برخي اجماع را بر سر  ؛دلالت اجماعج(  (360 :ق 1217 ،ينراقداند )معنوي ميحد تواتر  تواتر و يا حد تواتر و يا در

قرعه اکثر فقها، بر ال مشروعيت (؛ اما 533 :ق 1223سيوري حلى، ؛ 182 :2، ج ق 1222شهيد اول، ) دانندقرعه مي

( 328 :1، ج ق 1217حسيني مراغي،) اجماع منقول ( در اين ميان برخي ادعاي326 ،8، ج ق 1387طوسي، اجماع دارند )

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
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دانند نمي يك دليل مستقلرا  اجماع مدرکيي که ني( اول652 :ق 1217 ،ي)نراقدارند  محل و برخي ديگر ادعاي اجماع

، ج 1370موسوي بجنوردي، ) دانندمي ضعف رواياتدانسته و اين اجماع را در حد برطرف شدن  اعتبار را فاقد اجماع اين

 تبدس معوم باشد و به شکل غير مستقيم از آن، رأيمعوم مي رأي از اجماع به دليل کشف ( از آنجا که اعتبار321 :1

 أخريناز مت ؛ برخيسيره عقلا باشد. د(مي اجماع مدرکي شود و اين خود دليل اعتبارآيد در نتيجه به سنت عمل ميمي

 ةمقارع و مقارعة پسران يعقوب و نيز تکفل حضرت مريم)ع( و  يونسدر داستان حضرت مساهمه  امام خمينيمانند 

 (303 ،ش 1375موسوي خميني، داند )ميقرعه نزد عقلا ي بر حت شاهد را( ميان قريش در ساخت کعبه صرسول الله )

ازندراني، بي سيفي م) دانندايشان تفاوت شريعت امم گذشته با آيين اسلام را دليل رد بناي عقلا مي برخي براي رد نظر

حل نمود و رسول خدا عمل  قرعه کشيرا با  قضيه يمن( از آنجا که در زمان رسول خدا، حضرت علي )ع( 253 :3ج  تا،

( ه( عقل؛ در مواجه 311 :26ج  ،ق 1220حر عاملي، را تقرير نمود لذا بناي عقلا در اين موضوع قابل پذيرش است )رک: 

ناشي  هايمرج و کينه و اي براي از بين بردن هرجلذا قرعه را چاره داندمي قبيح را بلامرجح با امور مشتبه، عقل ترجيح

 (  350 :1 ق، ج 1217،يمراغ ينيحس؛ 183 :2 ق، ج 1222اول،  دي)شه داند.تنازع مي و فتنه، جدال از

ا تعارض قرعه بشود: الف( رفع ي ذکر شده است که در ادامه به آن اشاره ميشرايط ،عمل به قرعهدر متون فقهي براي 

بايد به مقررات باب تعارض مراجعه مؤخر است که در ورت وجود اماره  استحابو  امارهبا  معارضه درقرعه ؛ ساير ادله

رفع مشکل نمود نيازي به قرعه نيست از اين جهت بين  با استحاب ( لذا هنگامي که بتوان122 :تا يب ،يخراسانشود )

رابطه و قرعه  استحاب( از جهت ديگر بين 552 :تايب م،يحک يطباطبائ) آيدبوجود نمي هيچگاه تعارض استحابقرعه و 

: تا يب ،يانارمسبوق به سابقه است و قرعه اعم از آن است )استحاب درباره شبهات است به اين تقرير که  عموم و خو

ر قرعه و در ورتي بوجود ندارد احتياط چنين حکمي  و تخيير، تئبرا مانند اول عمليهساير  ( شايان ذکر است که در222

ب( پايبندي در بکارگيري ماهيت  (613 :ق 1228حائري يزدي، ) مستند شوند و روايات شرعيآيات  بهشوند که مقدم مي

ها براي تشخي حق در مورد يافتن حکم و يا حل نزاع شود که همه تلاشو موضوع؛ بکارگيري قرعه زماني نماين مي

، مشکل ،ملتبس، ل، مشتبهعنوان مجهو ي قواعد فقهي، حقوقي، عقلي و عرفي بي نتيجه باشد و کماکانبه وسيله

که در لسان روايات به آن اشاره شده، بر آن ادق باشد؛ لاجرم براي تبيين موضوع به قرعه توسل  مشکوک و معضل

مجهول و »گرچه عنوان ( فقها در موضوع و معاني الفاظ مذکور اختلاف نظر دارند. 3: 1372 ،يلنگرود يجعفر) شود.مي

اما  ،شودميو شامل شبهات حکميه و موضوعيه اعم از بدويه و مقرون به علم اجمالي  است امع يمفهوم داراي« مشتبه

ي موضوعيه مقرون به در شبهه« مجهول و مشتبه»شود که مقود اطمينان حال ميمعومين روايات و تمسّك از ظاهر 

ز بکارگيري اين الفاظ را را به يك معني دانسته و مقود ا مشکل و مشتبه و مجهول عناوين علم اجمالي است. مراغي

ت اس حل مشکل داند؛ بدين معني که قرعه آخرين راه برايمي طرف کردن جهل و اشتباهبيان عدم راهکار در بربراي 

اگر بخواهيم دليل قرعه را مقدم بداريم، ديگر موردي براي اول عمليه يا (؛ لذا 352 :1ق، ج  1217،يمراغ ينيحس)

اي که ال و يا امارهکه  ي موضوعيه همراه علم اجماليشبههدر مواردي نظير وضوع قرعه؛ لذا ممانداستحاب باقي نمي

احتياط در آن مورد ممکن نباشد، و يا چون موجب عسر و حرج است موجود نباشد و  موجب انحلال علم اجمالي گردد

شبهه ميان دو يا چند طرف  اگر؛ شبهه غير محورهب(  (221 :1، ج 1370 ،يبجنورد يموسويابد )ميعينيت ، جايز نباشد

 وع شودرجرعه به قحل آن  براي ماند تامشکلي باقي نمي نمود، ديگر را حلبتوان موضوع با دلايل ديگر  ومحور باشد 

 . (236 :1370 ،يبجنورد يموسو)
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برداشت را دارند که ( اين 121)افات /« فَساهَمَ فَکانَ منَِ المُْدْحَضِينَ»مفسرين در داستان حضرت يونس)ع( از عبارت 

هت گفته از اين ج اهل کشتي در موضوع نجات کشتي اختلاف نموده و با توسل به قرعه به دنبال رفع مشکل خود بودند.

 "اسم مفعول از "مدحضين "کشى است. و کلمهماضى از باب مساهمه است که به معناى قرعه "ساهم"کلمهاند 

امر قرعه  متديو « فَساهَم»(. برخي فاعل 227 :17، ج1372 ،ييباطباط) است که به معناى غالب آمدن است "ادحاض

دانند ها فاعل آن را جمع مي( اما بيشتر نقل قول222 :ق 1216فاضل موحدي لنکراني، دانند )را حضرت يونس)ع( مي

 ،ق 1216 ،يبحران ينيحس)ع( در آن نقشي نداشته است )اند و حضرت يونسکه در اين ورت ديگران قرعه را انجام داده

د . همانطور که ذکر شمعناى آيه اين است که: در کشتى قرعه انداختند و يونس از مغلوبين شد( در اين ورت 620 :2ج 

اعده اين ق موضوع و محمول ال قرعه يك موضوع شرعي و عقلايي است اما در داستان حضرت يونس)ع( بايد ديد که آيا

رعايت شده است؟ همان گونه که گفته شد يکي از شروط مهم و ضروري قرعه، تلاش براي تشخي حق و يافتن حکم 

قرعه  ها، انجامنتيجه بودن آن تلاشي قواعد فقهي، حقوقي، عقلي و عرفي است که در ورت بيو يا حل نزاع به وسيله

مسلماني، واجب و در معرض هلاکت قرار دادن آن، و يا تعرض به  باشد. در شرع مقدس حفظ جانِ خود و هرممکن مي

باشد که با توجه به آن بايد ديد که آيا سرنشينان کشتي براي نجات جان انسان محترم، حرام است. اين يك ال فقهي مي

ات قرآن عه گذاشتند؟ در آيهم انديشه بودند يا ابتدا اين موضوع را به قراي ديگر کشتي غير از انداختن افراد به دريا چاره

( گفت که کشتي پر از 122)افات/ « مَشْحُون»توان به قرينه لفظ تريحي در اين زمينه وجود ندارد و تنها اجملاً مي

تواند به اين ( لذا اين احتمال مطرح است که غضب يونس نبي)ع( مي326 ،5ش، ج 1377 ،يطبرس) جمعيت و اثاث بود

 جات کشتي، راه ديگري غير از به دريا انداختن سرنشينان آن اتخاذ نشده است.دليل باشد که چرا براي ن

 الهی قدرت نفی -4-5

يك معناي ارتکازي را به ذهن مخاطبين متبادر « عَلَيْه نَّقدِْرَ لَّن أَن فَظَنَّ»در کريمه « نَّقْدِرَ»و « ظَنَّ»ظاهر کلمات 

قوم خود را ترک گفت به اين گمان که از سيطره  متعالبر خداوند  با غضب )ع(حضرت يونس سازد. طرح اين نظر کهمي

 الدين فخر(؛ پندارِ نفي قدرت الهي را به اذهان متبادر ساخته است قدرت الهي خارج شده و خداوند بر ايشان قدرتي ندارد

 اين شبهه آن است که(. ايراد 221 :3ج ق،  1215 بغدادي، ؛50 :2ق، ج  1218 بيضاوي، ؛170 :22ج ق،  1222 الرازي،

 نمايد.را از آن سلب مي بعيد است و شايستگي نبوت انبياء شك در قدرت الهي از

؛ راغب 262؛ 3ق، ج  1222شود )ابن فارس، مي به دو معناي متضاد شك و يقين استعمال« ظَنَّ»در کتب لغت کلمه 

را به معناي شك « ظَنَّ»برخي از مفسران کلمه ( 272 :13ق، ج  1212؛ ابن منظور، 532 - 533: 2، ج 1372افهانى، 

ق، ج  1223؛ بلخي، 323 :6ق، ج  1222؛ ثعلبى نيشابورى، 1570 :3، ج 1382؛ سور آبادي، 172 :2، ج 1377)طبرسي، 

(. حضرت 03 :11ق، ج  1222؛ حسيني همداني، 232 :0، ج 1378دانند )طيب، ( و برخي ديگر به معناي يقين مي02 :3

ا در اينج« ظن »فرمايد: خطاب به علي بن محمد بن جهم مي« فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقدِْرَ عَلَيْهِ» امام رضا )ع( پس از قرائت آيه 

 (.72 :11ق، ج  1223؛ مجلسي، 122: 1ق، ج 1378 بابويه، )ابن است، نه رف گمان....« يقين»به معنى 

 1215ذکر شده )فيروز آبادى، « تقدير و اندازه گيرى» و « تنگ گرفتن» ، «قدرت»در کتب لغت به معاني « قدَِرَ»کلمه 

(. راغب و 226 :5، ج 1371؛ قرشي، 137 :3، ج 1372؛ راغب افهانى، 112 :5ق، ج  1220؛ فراهيدى، 108 :2ق، ج 

ر باقتضاء حکمت، اشياء را بدانند: يکى اعطاء قدرت بر اشياء است و ديگر آن که ديگران تقدير خداند را بر دو وجه مي

  (.138 :3، ج 1372؛ راغب افهانى، 228 :5، ج 1371)قرشي، مقدار مخو به خود قرار بدهد 
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؛ ابن 272 :13ج ق،  1228 رازى، کرده اند )ابوالفتوح معنا «مقدر کردن»را به « قدر»و جمعي از مفسران « ابن عباس»

به اين نظر اشکال نموده و استعمال اين ابوالفتوح رازي (؛ 322 :6، ج 1371؛ ميبدي، 322 :5ق، ج  1210کثير دمشقي، 

ستعمال ا «قضي عليه»را به معناي  «قدر عليه»اين است که عرب وي  اشکالداند ظاهراً حيح نمي لغتمعنا را براي اين 

اش  بنده بر خداوند قدرت عدم عقلي است نظريه آن دسته از مفسريني که رويکرد تفسير آنان در اين مبحث کند.نمي

 «ظن »برخي از اين جهت  (272 :13ج ق،  1228 رازى، دانند )ابوالفتوحدانند و آن را از ساحت انبياء دور ميمي کفر را

را به شخي که عباني است و گمان دارد که خداوند بر او قدرتي ندارد تشبيه ايشان  و دانسته)ع( را استعاره حضرت يونس

 الدين ؛ فخر132 ،3ج ق،  1227 ؛ زمخشري،112 ،6ج ش،  1367 قمي،؛ 351 ،3ج ق،  1215اشاني، فيض ک)کنند مي

ا ب دانند.مي «نفعل لن»را مجاز از دانسته و آن را از قدرت  «لن نقدر»برخي ديگر ريشه (. 170 ،22ج ق،  1222 الرازي،

تواند دهند نه اينکه خداوند نميکند که خداوند عليه ايشان کاري را انجام نمي)ع( گمان ميحضرت يونساين توضيح که 

را  ( عده اي هم آن82 ،0ج ق،  1215 ؛ آلوسي،182 ،22ج ق،  1222 الرازي، الدين)فخرکاري را عليه ايشان انجام دهد 

تا، ج ؛ قشيرى، بي230 ،2تا، ج ؛ سمرقندي، بي565 ،3ج ق،  1222دانند )حسيني شيرازي، ميبه معناي تضييق نکردن 

 «هيما شکم»در  نگرفتن تنگ به را آن ادعا هايي وجود دارد؛ مفسران متعلق« تضييق لن»متعلق (. در مورد 518 ،2

 ادقي) «راه و طريق» ،(352 :3ج ق،  1215 کاشاني، ؛ فيض832 :3ج ق،  1216بحراني،  ؛257 :8ج ق،  1215)حويزي، 

 ابن ؛273 :13ج ق،  1228)ابوالفتوح رازى، ، «تکليف»، (722 :1360 سبزواري، کاشفي ؛328 :10ج ق،  1365 تهراني،

 سيوطى، ؛322 :5ج ق،  1210ابن کثير دمشقي، معنا کرده اند )« و روزي رزق»و  (255 :1ج ق،  1212 شهرآشوب،

 اما براي آن اقامه دليل نشده است. محتمل است؛ هر کدام از اين معاني در جاي خود  (333 :2ج ق،  1222

( به معناي تنگ 16)فجر/« وَ أَمَّا إِذا ماَ ابْتلَاهُ فَقدََرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ»را به قرينه آيه « عَلَيْه نَّقْدِرَ لَّن»حضرت رضا )ع( کريمه 

 1223 مجلسي، ؛221 :1ق، ج  1378 بابويه، ابن)دانند توانايي خدا را کفر مي نگرفتن روزي تفسير فرموده و معناي عدم

اي وجود دارد که مبين معناي علاوه بر کلام حضرت رضا )ع( قرينه« عَلَيْه نَّقدِْرَ لَّن». در تبيين متعلق (72 :11ق، ج 

به  مربوط« مغَُضِبًا ذَّهبََ إذِ»گذشته که مشخ شد عبارت  است. با توجه به فراز هاي« عَلَيهْ نَّقدِْرَ لَّن أَن فَظَنَّ»کريمه 

سينه  به پس يونس»...)ع( که فرمودند )ع( از کشتي است و با توجه به حديث حضرت باقرهنگام خروج حضرت يونس

توان مي (235 :1، ج 1382)ابن بابويه، « خود را انداخت کشتى رفت و ناگهان ماهى بزرگى دهانش را گشوده بود و يونس

)ع( با اطمينان و يقين از اين که خداوند رزق و مقدرات او را در شکم ماهي تنگ اين بر داشت را نمود که حضرت يونس

 نخواهد گرفت خود را در شکم ماهي انداخت.

 ماهیت ملامت -5-5

، ج 1372؛ راغب افهانى، 222: 6، ج 1371و به معنى ملامت کننده است )قرشي، « لوم»اسم فاعل از ماده « مُلِيم »واژه 

(. قرشي آن را انتقاد همراه با سرزنش و ملامت از حالت و يا عملي که هنگام مشاهده 525 :2ق، ج  1213؛ مهنا، 172 :2

سه ديدگاه را ذکر « مُلِيم »(. مفسرين در معناي 280 :12ق، ج  1232داند )مطفوى، آن عتاب و ذميّ ورت نپذيرد مي

 اند:نموده

؛ 230 :16ج ق،  1228 رازى، گزيند )ابوالفتوحابو الفتوح رازي و ديگران معناي استحقاق و مستوجب ملامت را بر مي

؛ همان، 221 - 222 :12ق، ج  1221؛ مکارم شيرازى، 376 :16ق، ج  1308؛ نجفي خميني، 322 :7، ج 1362عاملي، 
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 :ق 1223حسينى شيرازى، ؛ 706 – 707 :3، ج 1373هيجي، ؛ شريف لا327: 5، ج 1377؛ طبرسي، 156 :10، ج 1372

کردن قوم با  ( و يا، رها376 :16ق، ج  1308(؛ مفسراني که علت ملامت را ترک و فرار از قوم )نجفي خميني، 263

حسيني دانند )( و ترک اولي مي327 :5، ج 1377( و يا، خروج بدون اذن الهي )طبرسي، 505 تا،مغنيه، بيحالت خشم )

)ع( عملي را انجام داد (؛ معتقد اند که يونس263 ق، 1223حسينى شيرازى، ؛ 158 :11ش، ج  1363شاه عبدالعظيمي، 

)ع( را مستحق و ( لذا يونس283 :2ق، ج  1215فيض کاشاني، ؛ 520: 8تا، ج طوسي، بيي آن ملامت شد )که بواسطه

(. مؤلف تفسير 256 :ق 1210سبزواري نجفي، ؛ 28 :21، ج 1362طبرسي، دانند )سزاوار سرزنش و نه سزاوار عذاب مي

 جبمستو معنى به و( افعال) باب از ذکر نمود ولي اين مورد را کردن ملامت معنى به( لوم) ماده از را (مُلِيم ) آسان کلمه

« مُلِيم »نموده است که چرا (. قرشي به مرحوم طبرسى ايراد 375 :16ق، ج  1308نمايد )نجفي خميني، معنا مي ملامت

 "ليمم"است پس  "ملُام"ظاهراً اين درست نيست زيرا اسم مفعول آن »گويد: را مستحق ملامت معنى کرده است و مي

 (.222 :6، ج 1371)قرشي، « بمعنى ملامت کننده است

دانند عناى داخل شدن در حرم ميرا به معني داخل شدن در ملامت گرفته و آن را مانند احرام که به م« مُلِيم »برخي 

(؛ بدين معنا 283 :2ق، ج  1215فيض کاشاني، ؛ 1257: 2ق، ج  1218فيض کاشاني، ؛ 227 :17ج ، 1372 )طباطبايي،

 "ألام"( ظاهرا اين معنا از اسم فاعل 227 :17ج ، 1372 که يونس داراى ملامت شد يا او ملامت زده بود. )طباطبايي،

 است.

( 283 :2ق، ج  1215فيض کاشاني، ؛ 103 :11، ج 1378طيب، ن را به معني ملامت کننده معنا کرده اند )برخي ديگر آ

ز کرد. عده اي اکرد يا ملامت ميدانند. بدين معنا که يونس )ع( ملامت را متعدي از باب افعال مي« مُلِيم »در اين ورت 

قرشي، ؛ 251 :ق 1210ادقى تهرانى، تعجيل در خروج از ميان قوم ) دليل مفسرين معتقد اند که يونس )ع( نفس خود را به

 :10، ج 1372؛ مکارم شيرازي، 103: 11، ج 1378طيب، کرد )( و يا به دليل ترک اولي ملامت مي178 :0، ج 1377

)ع( قومش را ملامت مي کرد که چرا (. برخي ديگر معتقد اند که يونس706 – 707 :3، ج 1373؛ شريف لاهيجي، 156

 (.222 :6، ج 1371او را بتنگ آورده و سبب خروج وى گشتند )قرشي، 

توان هر يك از آراء را اتخاذ نمود اما اگر کلمه مليم متعدي معنا شود، دور در ديدگاهاي مذکور اگر چه به لحاظ ادبي مي

)ع( عملي را انجام نداده که از شأن انبياء است زيرا همان گونه که تا کنون ديدگاه خود را بيان نموديم حضرت يونس

باشد، که به معناى داخل شدن در ملامت است  "ألام"اسم فاعل از  "مليم"مستحق ملامت شود. در مورد آن که کلمه 

بايد گفت که بدور از ادب ايماني است که شخ مؤمن، انبياء را ملامت کند و اين کار شبيه عمل کفار و يا منافقان است 

تي بدون اذن، سوار کش)ع( بعد از قرعه داخل در ملامت شد بايد گفت که مطمئناً حضرت و اگر گفته شود حضرت يونس

 نشده تا بخاطر آن که قرعه بنامش افتاده داخل در ملامت شود. 

لامت کرد يا م)ع( ملامت شود که حضرت يونسبه باب افعال رود و متعدي گردد، اين گونه معنا مي "مليم"در ورتي که 

ه ام نداده تا نفس خود را ملامت کند بتوان گفت که حضرت عمل اشتباهي را انجکرد. با توجه به ديدگاه تنزيهي ميمي

ت )ع( گرددند اين ملامعکس ممکن است سرنشينان کشتي عملي را انجام داده باشند تا موجب ملامت حضرت يونس

 «فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيم »ي آن که فرمود ي داخل شدن در شکم ماهي باشد اين برداشت به قرينهتواند در لحظهمي

که چرا  کرد)ع( سرنشينان کشتي را سرزنش مي( است لذا ممکن است مقود آيه اين باشد که حضرت يونس122ات/)اف

 حرمت جان افراد را نگه نداشته و بدنبال راه چاره ديگر نيستند. 
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 ظلم -6-5

. يکي از ه ظالمين قرار داده است)ع( خود را در زمرحضرت يونس (87)انبياء/« إِنِّي کُنتُْ مِنَ الظَّالمِينَ»برابر آيه کريمه 

ظالمين را مورد )( از خداوند آن است که ايشان را در ميان قوم ظالم قرار ندهد؛ زيرا خداوند، خواسته هاي رسول اکرم

(. اين 02(، )مومنون/7(، )ف/18(، )هود/122)بقره/ (،52است )ق/ خود قرار داده و هدايت لعنت و ظالم را دور از رحمت

 سپارد؟ مي ش استيخداوند رسالت خود را به شخي که ظالم و دور از رحمت خواست: آيا  سوال مطرح

در فهم مراد جدي آيه مذکور بسيار موثر است. گستردگي کاربردهاي اين ريشه و تمايزات « ظلم»درک معناي الي واژه 

ك معنايي را ت« ظلم»ي سان، ريشهگسسته در معناي آن، سبب اختلاف در فهم مقاد الفاظ گشته است. برخي از لغت شنا

دانسته و آن را به معناي ناق کردن ح ق، تباه ساختن حق و ادانکردن و نپرداختن به آنچه که حق است دانسته جداي 

آن که در مورد حق الله، حق الناس و يا ذوي عقول و يا غير آن باشد اعم از آن که حقي مادي، معنوي و يا روحي باشد 

ء در غير قراردادن شى»و « سياهي و تاريکي» (. ابن فارس272 :2، ج 1371؛ قرشي، 225 :7، ج ق 1232)مطفوى، 

توان ( در جمع بين اين معاني مي268 :3ق، ج  1222داند )ابن فارس، را دو ال معنايي براي اين کلمه مي« موضع خويش

تاريکي و ابهام در حق و يا جايگاه چيزي اطلاق ي زبان عربي، به هر گونه در مسير توسعه« ظلم»گفت معناي کلمه 

گاه  ره نمونه شود؛ به شکلي که جايگاه معمول و قابل انتظار آن تيره و مبهم شود و از جايگاه خود خارج گردد. برايمي

 آن از ؛«الأرض فلان ظلم» مثلا يا ،«الارض ظلمت» گويندمي نشود حفر آب به دسترسي براي مناسبي جاي در زميني

 فروتر اي فراتر جايي حفر مکان نتيجه در و شده مبهم و تيره آب خروج براي انتظار قابل و مناسب و حقيقي جاي که رو

 حلم که از اين جهت است نر مرغ شتر براي ظليم تعبير است. گاه کاربرد شده انتخاب مناسبش و حقيقي جاي از

گاهي  .(78 :1تا، ج بي دريد، ابن ؛252 :17ج ق،  1212 )زبيدى،کند مي حفر ماده مرغ شتر گذاري تخم براي را نامناسبي

شنيدني  و دندار گوش مرغ شتر شنيدني ها است زيرا عرب ها معتقد بودند از مبهمي به معناي درکي« مظلوم»کاربرد لفظ 

 (.528 ،2ج  ،1372 افهانى، راغب)کند مي احساس خود بيني طريق از را ها

شود؛ مفسران در بار در قرآن کريم ديده مي 65« الظَّالِمِينَ»آيه از قرآن کريم آمده است و لفظ  202در « ظلم»ريشه 

اند. از جمله وجوهي که براي حمل نموده« ظلم»هاي تفسيري ذيل آيات مربوطه، معاني مختلفي براي واژه خلال بحث

 1223 )بلخي، آسيب و آزار و غب(، 16 :2ج ق،  1227 زمخشري، ؛570 :3ق، ج  1223 بلخي،) تاريکياند: آن ذکر نموده

و  273 :1ق، ج  1210 )زمخشري، قرار گرفتن چيزي در غير جايگاه خود(، 28 :13ج ق،  1215 ؛ آلوسي،773 :3ق، ج 

 عر در که رسدمي نظر (. به50 :2ج ق،  1227 است )زمخشري، نقانو  (165 :12ج ق،  1215 ؛ آلوسي،122و  80 :3ج 

هاي مختلف و استعمالات تفسيري چنين برداشت از ظاهر کاربرد .است داشته دلالت معاني اين بر ظلم ريشه قرآن، نزول

  26شود که در پنج مورد از آيات قرآن، اين ريشه در تنافي با عمت انبياء است.مي

 از من»گويد: ( است. طبررسي در معناي اين عبارت مي87)انبياء/« إِنِّي کُنتُْ مِنَ الظَّالمِينَ»يکي از اين موارد کريمه 

را « ظلم»(. کاشاني و ديگران اعتراف به 172 :2ش، ج  1377)طبرسي، « شودمى واقع ستم هاآن از که هستم کسانى

د داننخضوع مي و خشوع و غير از انقطاع و نفس کسر در معناي نقان معنا نموده و آن را بجهت محروم شدن از ثواب و

                                                           
 87 ؛ أنبياء/35 ؛ بقرة16؛ ق/23 أعراف/. 26
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 1215؛ فيض کاشاني، 122 :3، ج 1373؛ شريف لاهيجي، 850 :2ق، ج  1212؛ همان، 121 :6ش، ج  1336)کاشاني، 

 :ق 1210دانند )ادقى تهرانى، را نقان در امر دعوت و رسالت مي« ظلم»(. برخي 00 :1308 ،يعلم الهد ؛352 :3ق، ج 

ق، ج  1308؛ نجفي خميني، 33 :6ق، ج  1222خود )کريمي حويزي،  نفس بر(؛ عده اي هم آن را اعتراف به ستم 320

« ابن عباس»(. 211 :0ج ، 1372 ؛ گنابادى،285 :13، ج 1372دانند )مکارم شيرازي، ( و يا بر قوم خود مي336 :12

ثعلبى  ؛17:  63ج ق،  1212 ي)طبر )ع( را معيت تلقي کرده انداستظهار آيه، ظلم يونس بر اساس« محمد بن قيس»و

  (.323 :6 ق، ج 1222نيشابورى، 

ا گناه ر خطا، اشتباه و به )ع( آن است که، اعترافاز جمله کوشش هاي مفسرين در دفاع از ساحت عمت حضرت يونس

)ع( به هنگام افتادن ( برخي، رسالت حضرت يونس202 :7ج ، 1383 يکي از شروط استجابت دعا برشمرده اند )قرائتى،

 ًظلمي ( از باور هاي برخي ديگر اين است که الا320 :ق 1210دانند )ادقى تهرانى، شکم ماهي را غير رسمي ميدر 

 همين از هم من و ظالمند هاانسآن فرموده اند نوع که است ايشان خشوع و تواضع از کلام آن و است نگرديده واقع

 :13ج ق،  1228 رازى، ابوالفتوح ؛255 :1ج ق،  1212 شهرآشوب، ابن ؛157 :16ج ، 1362 هستم )طبرسي، هاانسان

 دارد که عمل او درداند و در توجيه آن عنوان ميمي ظلم به )ع( را اعترافحضرت يونس ( علامه طباطبايي تسبيح275

بوده ( لذا عمل وي ترک اولي 225 :12 و ج 220 :17ج ، 1372 ظلم است و نه خود ظلم )طباطبايي، ترک قوم، تمثيل

( 523 :6ج  ،1377نيندازد )قرشي،  زحمت به را خود و نکند ترک را آنجا که آن بود ( زيرا لاح321 :ق 1212است )شبر، 

گذشت متأثر  که هايي (. ديدگاه ها و پاسخ233 :8ج  ،1363نگرداند )حسيني شاه عبدالعظيمي،  محروم ثواب از را و خود

« مُلِيم »(،122)افات/« أَبَقَ»با کلمات  (87/اءي)انب« الظَّالمِِينَ»از معاني لغوي و حديثي بود ولي همنشيني کلمه 

 فَلَوْ»، (122)افات/« فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيم »( و عباراتي نظير 28)قلم/« مَکْظُوم »( و 87)انبياء/« مغَُضِبًا»، (122)افات/

ند باشکه در يك پيوستگي معنايي و سياقي مي (87/اءي)انب« عَلَيْهِ نَّقدِْرَ لَّن أَن فَظَنَّ»( و 122/133)افات/« أَنَّهُ... يُبْعَثُونَ لَا

 تأثير نبوده است.در بارگيري منفي معناي ظالمين بي

 ابي بن زهير» از عرفي معناي ظلم باشد؛ بيتيتواند نافي تبادر که مي« الظَّالِمِينَ»يکي از قرائن معينه در فهم معناي 

 أحياناً يُظلَمُ و / عَفواً نائِلهَ يُعطيكَ الذي الجَوادُ هُوَ»گويد: است وي در اشعار خود مي (ق13د) جاهلي شاعر ،«سلمي

 غير در وي از هم گاهي و دهندمي تو به بخواهي که از او آن بدون را خود سهم که است اي بخشنده او يعني «فَيَظَ لِمُ

 فراهيدى، پذيرد )رک:مي را حقش انگاري ناديد و ظلم اين کرم روي از حال عين در و شودمي طلب محل از او و وقت

باشد و معناي آن همان ظلم به نفس است اما در مي« جواد»همنشين کلمه « ظلم»( در اين بيت 162 ،8ق، ج  1220

 تو به بخواهي که آن بدون نيز را خود معنا که او بخشنده اي است که سهماينجا ظلم داراي يك بار مثبت است؛ بدين 

ا نگاهي ب« الظَّالمِِينَ»نمايد. در اين مقاله سعي شد، کلمات و عبارات همنشين از روي )ايثار( کرم مي هم دهند و گاهيمي

م به نفس تواند به معناي ظلنيز مي« مِينَالظَّالِ»تنزيهي و با توجه به عمت انبياء و مقامات ايشان جهت گيري شود، کلمه 

م دو»مقي اوه معنوبدر لغت « ايثار»تواند معناي ازخود گذشتگي و اثار باشد. چنانکه باشد و يکي از وجوه ظلم به نفس مي

 :3ج ق،  1216 ؛ طريحي،7 :2ج ق،  1212 منظور، است )ابن« برتري دادن»و « برگزيدن»، «ديگري بر خودتن وشدا

وَ لا يَجدُِونَ في دوُرهِِمْ حاجَةً مِمَّا أوُتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسهِِمْ وَ لَوْ کانَ بهِمِْ »فرمايد: قرآن کريم در مورد انثار مي(. 100

رفتن در شکم هاي قبل يکي از اهداف و علل قرار گ(. در بخش0)حشر/« خَاةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسهِِ فَأوُلئِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ

ر آن جا د« يُبعْثَُونَ يَوْمِ إلِىَ»ماهي بندگى و عبادت بيان شد و اگر ذکر و درخواست و تسبيح حضرت يونس )ع( نبود 
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)ع( مسؤليت هدايت و رسالت گيرد که حضرت يونسبا موضوع بحث از آن جا شکل مي« ايثار»ماند. ارتباط معناي مي

م را بر عبادت مقدم داشت و بر خود اين نوع از ظلم به نفس را روا داشتند؛ لذا ايشان قوم را بر دوش داشتند؛ هدايت مرد

تواند مي« الظَّالمِِينَ مِنَ کُنتُ إِنىّ»از خداوند خواستند براي اتمام امر رسالت ايشان را از شکم ماهي رها سازد. لذا عبارت 

 )ع( ذکر شده، باشد. ( که در داستان حضرت موسي16)ق/« فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُقالَ رَبِّ إِنِّي ظَلمَتُْ نَفْسيِ »به مثابه آيه 

جريج، معتقد  ( بين مفسرين اختلاف است. ابن16)ق/« قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلمَتُْ نَفْسيِ فَاغْفِرْ ليِ فَغَفَرَ لَهُ»در معناي کريمه 

 يطبرم )کرد خود ستم نفس قتل قبطي نمود از اين جهت بر )ع( بدون اذن و دستور الهي اقدام بهاست که حضرت موسي

 يحق؛ 527 :3ج ق،  1222بغوى، ؛ 1822 :3ج  ،1382 ،يسور آباد؛  856 :1360 ،يسبزوار يکاشف؛ 32 :22ج ق،  1212

 بودن قتل جايزبر  ريح ( دلالت16)ق/« لَهُ فَغَفَرَ»( نقطه مقابل اين ديدگاه آن است که عبارت 301 :6، ج تابي ،يبروسو

ن را آ خداوند نشود داده ديه و قا يا نشود راضى مظلوم تا و داشته الناس حق جنبه قبطي حق در دارد؛ زيرا ظلم قبطى

 «ظالم ظلم يجوزنى لا جلالى و عزتى و» :مي فرمايد قدسى حديث در چنانچه (.215 :12ج  ،1378طيب، بخشد )نمي

 1336 ،يکاشانورت نگرفته است ) گناهي بود، خطا قبطى برخي گفته اند چون کشتن( لذا 223 :2ج ق،  1227کلينى، )

)ع( اعلام فرمود که قبطي به دليل کفر الهدى معتقد است خداوند به حضرت موسي علم مرتضى (، سيد58 ،7ج ش، 

ب ترک در قتل مرتک مستحق مرگ است ولي بنا به مالحي لازم است قتل او به تأخير افتد اما ايشان به دليل تعجيل

 )ع( بدون(، لذا حضرت موسي225 - 220 :1308 ،يعلم الهدماند ) محروم مي شد ندب بر مترتب که اولي شد و از ثوابى

قتل، آن عمل را انجام  بر مترت ب مفاسد ( و ديگر32 :0ج  ،1383قرائتى، اجتماعى ) وضعى، و تبعات طبيعى، ملاحظه آثار

؛ 27 :8ج  ،1377 ،يقرش( از جمله مفاسد قتل قبطي، به زحمت و به خطر افتادن نفس )122 :11ج  ،1372گنابادى، داد )

( و قرار 330 :3ج ق،  1223 ،يبلخ(، اضرار به نفس )23: 16ج  ،1372 ،يرازيمکارم ش؛ 22 :16ج ش،  1372 ،ييطباطبا

 :12ج  ،1363 ،يميشاه عبدالعظ ينيحس؛ 58 :7ج  ،1336 ،يکاشانفرعون است ) عتاب و قتل از سوي معرض گرفتن در

( البته براي حضرت 302 :ق 1210 ،ينجف يسبزوار؛ 172 :18ج  ،1362 ،يطبرس؛ 27 :8ج  ،1377 ،يقرش؛ 112

نداختن ا خطر ي خود از دست قبطي يك فريضه بود و حضرت با کشتن قبطي به دليل به)ع( نجات جان شيعهموسي

باشد؛ جالب آن که رفع اين آثار با خبر دادن مؤمن آل کرده که داراي عواقب و آثاري مي ستم جان خود، به نفس خود

  (.222 :12ج ق،  1222 ،يهمدان ينيحسشود )فرعون و هجرت به مدين برطرف مي

 انجام در کوتاهى و خدا ديا از غفلت به جهت (16)ق/« قالَ رَبِّ إِنِّي ظلَمَتُْ نَفْسيِ فَاغْفِرْ ليِ فَغَفَرَ لَهُ»برخي بيان جمله 

(. برخي ديگر آن را به جهت انقطاع الي الله و اتضاع )دور 513 :2ج  ،1377 ،يطبرسدانند )خداوند مي نعمت هاى حقوق

( و يا از 585 :22ج ق،  1222 ،يالراز نيفخر الد؛ 362 :3ج ق،  1215 ،يبغدادشدن از خدا( در جهت اعتراف به تقير )

( و يا پرهيز از غرور 55 :6، ج ق 1227 ،يزمخشر؛ 215 :12ج  ،1378طيب، ) «المقربين سيئات الأبرار حسنات»باب 

 النَّاسَ أَيتَْرَ وَ الْفَتْحُ وَ اللَّهِ نَرُ جاءَ إِذا»دانند؛ برداشت اخير ظاهراً به جهت تشابه بيان ذکر استغفار در آيه ناشي از ظفر مي

( ص) ( است که خداوند به حضرت رسول1 - 3)نر/« تَوَّاباً کانَ إِنَّهُ اسْتَغْفِرْهُ وَ رَبِّكَ بِحمَْدِ فَسَبِّحْ أَفْواجاً اللَّهِ دِينِ فيِ يَدخُْلُونَ

 :0ج  ،1377 ،يمدرسمغفرت کند ) طلب خدا از خودش دشمن و خدا دشمن بر پيروزى به يافتن دست از فرمايد: پسمي

261).  
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ي خود مبادرت به قتل قبطي نمود و اين )ع( براي نجات جان شيعهبر آن است که حضرت موسيتأکيد اين تقريرها 

آيد ( چنين بر مي15)ق/« حِينِ غَفْلةٍَ مِّنْ أَهْلِهَا وَ دخَلََ الْمَدِينَةَ عَلىَ»عمل موجب يك سري آثار و تبعات شد، از ظاهر آيه 

أَ تُرِيدُ »شت و اين واقعه در خفا اتفاق افتاد؛ در ورتي که گوينده سخنِ که در روز قتل کسي از نام و نشان قاتل خبر ندا

)ع( شود که عامل شناسايي حضرت موسياسرائيلي باشد مشخ مي(، فرد بني10)ق/« أَن تَقْتُلَنىِ کَمَا قَتَلتَْ نَفْسَا بِالْأَمْس

 :18ج  ،1362 ،يطبرس) کسى را کشتىخواهى مرا بکشى همان طور که ديروز اى موسى مى :گفتشيعه او است که 

( لذا پس از آن که حادثه دوم واقع شد و هويت قاتل فاش شد، آن آثار و تبعات 27 ،16ش، ج  1372 ،ييطباطبا ؛176

)ع( مترتب گرديد؛ که با افشاي تميم فرعونيان توسط مؤمن آل فرعون آن آثار برطرف شد. اين واقعه براي حضرت موسي

ورت گرفت، آن را در معناي  "ظلم"شود اما با توجه به توضيحات و معنايي که از واژه نفس محسوب مياگر چه ظلم به 

 گردد.مثبت کلمه، يعني ايثار و از خود گذشتگي براي حفظ جان مظلوم از دست ظالم معني مي

 خروج از شکم ماهی -6

ذکر گرديده است.  28سوره قلم 20 - 50و آيات 27سوره افات 125 - 128اين دوره از سرگذشت يونس نبي )ع( در آيات 

 شود.اشاره مي« نعِْمَة»و « مَذْمُوم »در اين فل به بررسي شبهات و معاني کلمات 

نمايند )ثعلبى نيشابورى، ( و مجرم تفسير مي222 :22ج  ،1372مذمت )مکارم شيرازي،  به را« مَذْمُوم »معناي کلمه برخي 

و ديگران آن را به « ابن عباس»( و 20 :20ق، ج  1212آن را به مذنب )گنهکار( )طبرى  «بکر(. »23 :12ق، ج  1222

(. برخي اين شبهه را مطرح کرداند 223 :22ج  ،1372؛ مکارم شيرازي، 02 ،12تا، ج نمايد )طوسي، بيمعنا مي« مُلِيم »

 لَا لَّوْ»سوره قلم  20 ت را شايسته ملامت دانسته ولي از آيهحضر« مُلِيم  هُوَ وَ الْحُوتُ فَالْتَقَمَهُ»سوره افات  122که آيه 

 نبود؛ در پاسخ، ملامت را او بر ملامتى و مذمت که شودمى استفاده« مَذْمُوم  هُوَ وَ بِالْعَرَاءِ لَنُبِذَ رَّبِّهِ مِّن نعِْمَةٌ تَدَارَکَهُ أَن

ضرت ح توبه خدا که دانندمي زمانى به مَذْمُوم  را مربوطماهى دانسته و بکارگيري لفظ  شکم قرار داشتن در به مربوط

(. 627 :10ج ، 1372 ؛ طباطبايي،223 :22ج  ،1372رها ساخت )مکارم شيرازي،  ماهى شکم از و پذيرفت، را )ع(يونس

)ع( يونس سوره قلم پاسخ داده اند که خداوند براي حضرت 20افات با آيه  سوره 126 و 125برخي براي رفع تنافي آيات 

 حمد و حتسبي باقى بماند که ببرکت ماهى شکم در قيامت شديد، به شکلي که تا روز دو مجازات در نظر داشت: يکى

 خا رحمت و پروردگار نعمت ببرکت بيرون افتد که ماهى شد و ديگري خفيف، که به شکل مذموم از شکم برطرف الهى

 (. 627 :10ج  ،1372؛ طباطبايي، 222 :22ج  ،1372گرديد)مکارم شيرازي،  برطرف او

(؛ ديگر مفسران آن 628 :10ج  ،1372نمايد )طباطبايي، خدا معنا مي سرپرستى و را به ولايت« نعِْمَة»علامه طباطبايي 

ج ق،  1227 ؛ زمخشري،20 :20ق، ج  1212؛ طبرى 222 :22ج  ،1372را به توفيق توبه و قبولي آن )مکارم شيرازي، 

 کنند )ابن( و يا قبولي توبه از گناهان تفسير مي126 :12تا، ج بي بروسوي، ؛ حقي122 :5ق، ج  1222 بغوى،؛ 506 :2

( اين دسته از 212 :2ق، ج  1223دانند )بلخي، را همان رحمت خدا مي« نِعْمَة»(. برخي هم 326 :2ج ق،  1222 جوزي،

که از جمله اين موارد: بلعيده شدن توسط ماهي و جلوگيري از غرق اي از نعمات دانسته مفسران، رحمت الهي را مجموعه

                                                           
 «فَووآمنَُوا فَمَتَّعنْوواهُمْ إِلووى حِووينٍ  - مِاْئَووةِ أَلْووفٍ أَوْ يَزِيوودُونَ  وَ أَرْسَوولنَْهُ إِلووىَ -وَ أَنبَتنَْووا عَليَْووهِ شَووجَرةًَ مِّوون يَقْطِووينٍ  - فَنبََووذْنَاهُ بِووالعَْراَءِ وَ هُوووَ سَووقِيم  ». 27

 (.125 - 128)افات/
 (20 - 52)قلم/« الالِحِينَ مِنَ فَجعََلهَُ رَبُّهُ فَاجْتبََاهُ -مَذْمُوم   هُوَ وَ بِالعَْراَءِ لنَُبِذَ هِرَّبِّ مِّن نِعْمةٌَ تَداَرکَهَُ أَن لَا لَّوْ» .28



   
 

 

 میمبانی فقهی حقوق اسلا

س
رر

ب
 ی

س
شنا

عنا
م

 ی
ظ

فا
ال

 و 
ت

ارا
عب

 
رآن

ق
 ی

ثر
مؤ

 
 در

ت
ها

شب
 

لام
ک

 و ی
قه

ف
یپ ی

ن
مو

را
 

ت
عم

یپ 
ن

را
مب

ا
ا 

له
ی

 

511 

 

دريا، قرار نگرفتن به عنوان غذاي ماهي، زنده نگه داشتن در شکم ماهي، استجابت دعا و نجات از شکم ماهي،  در شدن

ج  ،1377طبرسي، ؛ 227 :25ج  ،1362؛ طبرسي، 153 :13ج  ،1378تنعم از شجره يقطين، رسالت دوباره بر قوم )طيب، 

(. 368 :10ج ق،  1228 رازى، ؛ ابوالفتوح286 :3تا، ج باشد )سمرقندي، بي(، مذموم نبودن و رهايي از بيماري مي222 :6

و جواني پس از  (177 :1385ابن بابويه، توان فراهم آوردن توفيق عبادت در شکم ماهي )با توجه به روايات منقول مي

(. شايد بتوان گفت مشاهده مجموعه اين 327 :1ق؛ ج1305 بابويه، يگر نعمات الهي دانست )ابنغيبت در کبر سن را از د

( آمَنُوافَ) کلمه در (فاء) )ع( شد. اين برداشت بر اين اساس است کهنعمات و يا شنيدن اخبار آن عامل ايمان قوم يونس

 در بر گيرد.سوره افات را  127تا  130باشد و مجموع آيات  تفريع و نتيجه براى

 نتیجه گیری -7

ي آن زمينه اتيجزئ)ع( و علاقه مخاطبان قرآن به دانستن اختار آيات قرآن در نقل سرگذشت شگفت انگيز حضرت يونس

و « ذاءأبي عبيدة الح»روايات  تشابه )ع( شده است.گرايش مفسران به تفسير روايي در موضوع داستان حضرت يونس

رخي از در ب کند.مي تيدو را تقو نياحتمال اشتراک منبع ا ير عياشي و قمي نقل شدهکه در تفاس« جميل بن عمير»

ناسازگار با عمت انبياء و در تغاير با آيات، احاديث و سيره عملي آنان « أبي عبيدة الحذاء»موارد، مفاهيم متن روايت 

يعه شرايط تقيه را براي او ايجاد هاي غيبت غري و گرايش عياشي به مذهب شباشد. ترک مذهب اهل سنت در سالمي

کرده است. روايت از افراد ضعيف و ارسال اسناد به هنگام تدوين تفسير عياشي بر دشواري بررسي سند احادث افزوده 

 جاديدر ا ينقش مهم. اين موارد قابل اعتماد نيست، بدون مقايسه با منابع حديثي ديگراي که روايات آن است؛ بگونه

تعجيل در درخواست »، «بي رحمي»، «کم بري»، «تنگي خلق» داشته است. )ع(يونسعمت حضرت  رامونيشبهات پ

عدم تکميل »، «گناه تمثل»، «خشم بر خدا»، «ناتواني از تحمل بار نبوت»، «نسبت دروغ به وحي»، «نزول عذاب

از احاديث با کلمات  از جمله شبهات برداشت شده از روايات است. همنشيني اين دسته« ظالم بودن»و « رسالت

« .. يُبْعَثُونَأَنَّهُ. لَا فَلَوْ»، «فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيم »و عباراتي نظير « مَکْظُوم »و « مُغَضِبًا»، «مُلِيم »، «أَبقََ»، «الظَّالمِِينَ»

مفسران،  سازد. بيانو عبارات به ذهن متبادر مي يك بار معنايي منفي را به هنگام فهم کلمات« عَلَيْهِ نَّقدِْرَ لَّن أَن فَظَنَّ»و

 )ع(حضرت يونسن عيا و قائل به ارتکاب گناهمتشکل از سه رويکرد توبيخي، تنبيهي و تنزيهي است. در رويکرد توبيخي 

و گناه  )ع( ازغالب تقريرها و دستاوردها در رويکردهاي تنبيهي و تنزيهي، منجر به پذيرش عمت حضرت يونس اند.ه شد

 باشد. ارتکاب ترک اولي مي

 )ع( و نيزاحاديث و الفاظ و عبارات موثر در شبهات کلامي پيرامون عمت حضرت يونس بررسي در اين مقاله ضمن

)ع( هاي مفسران با تکيه بر شواهد و قرائن موجود به بازخواني و بازنگري سرگذشت حضرت يونسارزيابي ادله رويکرد

)ع( )عليهم السلام( ذکر شده مورد بررسي )ع( و موسيظلم که در داستان حضرات يونسپرداخته شد به علاوه واژه 

 قرارگرفت و دست آورد آن تنزيه آنان از ترک اولي است.
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